یی 


دارنده 


شهر دورماه ۱۳۰ 


شماره جهارم 


فهرست آنچه در این شماره چاپ شده 


امروز چه باید کرد؟ ص ۲۳ 
گرم و مه دا ۲۷۳ 
گزارش جهان اه 


تاریخ هجده ساله آذربادجان ( کتاب) 


خواهش از خواستاران 

آنن ههنامة. بکانه راه فر امن فواهاشنت که از خواب‌تاران 
میگیرد وهمجون دبگر روزنامه ها با مهنامه ها | گهی بجاپ نمبر‌ساند 
که از این راه در آمدی پیدا کند و برای رواح خود بداختن «جدول 
های مسایقه» با بجاپ کر دن نکر ء های خو شا دک بر تمخیزد . 

از ! نسوی ما باای نگرانی کاغذ وچاپ بهمان بهای بیشن‌استاده 
چیزی نیفزودیم و در این هنگام گرانی ککغذ باز کاغذ آلمانی خوب 
دکار برددم . 

با اینحال برخی ازخواستاران از برداختن ۵۰ ربال که بای 
کمیست خود داری نشان هیدهند . 

ماخوآهشمندیم پیش ازاین خود داری نشود. آنانکه درتهرانند 
برایشان رسمد فرستاده خواهدشد که دربرابرآن یود بردازند. ازشهر 


های دیگر با لست با از راه قراس نام دفتر همان بفرسنند 


آگیی 


این شماره از ان مهرماه اس ۰ انتگه دالای صفحه بکم‌شهر بور 


قاه ۱ دروه شده آفرست تیه سین اه وا فزست. ک وا قق 


۱۱۵ 
ی 5 5 ۵ رم 
۲ ۱ 
سال هفتم شهر دورماه ۱۳۲۰ شماره جهارم 
کسانی میخواهند یکی تا هست و نیرومند است سود جوبی 
ازوستاش تن و گزافه و حایلوسی نسز دریع لگو ند وحون رفت 
اتفیر نیش افادمزیان سه کی باز کنییه 
نمیدانم‌باین چه نامی‌دهم؟!. خودهاشانا شرا زیر گی‌خواهند 
دااست و لی نه و که دسی و دشر هست. 
اسان مک : ما باند دول آندوزم و اتوهبدل دارم و کاج 
بندد نهیم .دیروز ستایشگری میکردیم تاپول گیدرم امروز بد گوبی 
هيکنيم تا مردم را فر بب دهیم و هوادار خود گردانیم . اسان 9 
از آوده و کشور را دسناو دزی برای دول اندوزی گرفته‌اند 1 
از اشرو " مرا با آنان سخمی ثسست ‌ سخن من با توده است و 
میگویم : شما چرا خاموش ایستاده‌ابد !! چرا پاسخی باینان نمیدهید؟! 
چرا دسشعها شان برخشان نمیکشید؟! 0 


آمر وز چه باید کرد؟.. 


چون در ایران " در این 
روز های آخر تکانی پیش آمده و تغیبرانی 
روی داده هر کسی میفهمد که يكث کاری باید کرد . 
ولی بکراهی در پیش نیست و دوتن که بهم میرسند از 
هم منپرستد : ( امروز جهباید کرد؟ ۰ ما میخواهیم 
باین پرسش پاسخ دهیم و ایشست دونش : « امروز آنجه که کشور 
ابازهنه انیسا ند کر ۴5 

خواهند گفت : کشور بحه نیاژمند است ؟۱. ان لیم : امرو ز 
کضوی ها مان شارسته اس شش وه و فانون اساسسی آعرا فروه: 
جطوفت حلی نروی ناد اسکو ای کر ارف شود . طبقات توده برای 
چنان حکومتی آماده گردند. حلس ازروی‌قانون انتخاب شود .وزبران 
سئول محلس باشند. همه مطالب در پارامان بگفتگو آید. دولت بك 
شتاشت: | مرف دنبال کند, ۳ مسایگان آزهر باره حسن تفاهم درهیان 


باشد ۲ انهاست آ نچه کشور نسازمند اششت و امروز بادف بشروان و 


سم ات 

خردمندان دست بهم دهند و این مقصود را اجرا کنند . 

در ابران در سی واند سال پیش جشیشی بنام مشروطه خواهی 
برخاست که مردانغبرتمند وارجداری‌درراه آن باجان ومال کوشیدند 
و کته ازجوانان ومردان دلبر خونهای خودرا در راء آنر ختند. 
ات کوشتها مستار ک تا روف گر یه اراان ان ناس اه 
رها گر3 نت ودرشمار کشورهای هشروطه‌در آمد " ودارای‌قانون اساسی 
و دار لمان گردید " و در توده تکانی بدید و از گفتن بی نماژ است 
که خود این" فیروزی اج برای کشور ما بود و آن را بیك راه 
تاش هراق یف رز 

جبز زیکه هست» بعللی که یکی ازآنها آ ماده نبودن توده‌را باید 
شمرد" آن کوششها به تبحه مقصود فرسمد وحنش آزادی یس آزچند 
سال مبدل با شوب و دسته بندی گردید و دولت بیکبار از ترو افتاده 
رشته ایمنی از هم کگسیخت وپس ازچند سال دیگر این آشوببدل 
تا او بت تک رش 

کقول: هس از تشه رها فرضیی فا شنه وا شالت ان 
کوشفهای جانبازاله را گرفت و آن کار نا اتخام مانده را به الیجاء 
رسانید : 

تخست باید مشروطه وقانون اساسی وحکومت ملی را محترم 
شزو از خی را که قارنف سا ها تاش و اه تفه زا توق دی 
گردانید وهمگی را بمحترم شمردن اینها برانگیخت . چون قانونو 
خسن نذیست متال: دز این کشور دازیجه دوده ۳ احتراء خود را از 


دسات داده و در د ددم ها خوار گردیده ۰ دایه این خواری ۳ از عسان 


2 ۳۹ 


۳۳ داش 

باید گقت : آ نجه در آن بسن سال درایر آن رو داده نه مشروطه 
با قانون " بلکه استبداد و دبکتاتوری بوده " و بابد کارهای آن زسان 
همه را از قانون ببرون شمرد و اثر قائونی با نها نداد . 

باید گفت : در آن بست سال قانون و مشروطه در کنار عانده 
بوده و کنون ازسر نو بکار افتاده و اجرا خواهد گردبد : 

دوم باید قانون براستی اجرا گردد و حلس از روی انتخایات 
بر پا شود و هر گامیکه بضد مشروطه و قانون اساسی بر داشته شد. 
باز گردد ۱ 

سوم باید بکدسته شایسته بزر گی‌پدید] بد ودرهمه جای کشور 
ریشه‌وو اندو درو مند باشد که درابنهدگام جوشش احداسات‌مر کزیتی 
باندیشه ها دهد وبامدستی سشروان وخردمندان و از ی مشر و طه 
و فانوثف اساسی وگو هت شلی کوشلق دا باره رآه به وش و 
دیکتاتوری تد‌هب . 

چهارم بابد توده برای حکومت مشروطه ۲ ماقم ده . دوب‌اره 
می‌دوي : مانع بر گرا در راه مشروطه آماده نبودن توده است و باید 
کوشید این مانم را برای هميشه ازجلو برداشت . 

حوادث آغاز مشروطه و آن داستانهایی که بآشفتگ یکشور و 
نا ابمتی آن انجامید بماند , همبن پیش آمد های آخر بهترین دلیل 
است که این توده بسیار آ لوده میباشد . شما دیدید اندك تکانی که‌پیش 
آمد ردان با بادیها رخته بکشتار وتاراج برداختند. ابلها سرراهها 


ام براهز نی درخاستند ۰ روستاسان براه آهن ر دخمه آ ترا از بن 


سس ان اسب 

تفن و بیغما بردند . ملادان فرصت دافته بر آن شدند که زنان را 
رو رقم وادارند و در گرمابه ها خزنشه های عمومی را باز گردانند 
و دسةانهای دخترانه را در بندند . یکنسته هوحیان فرصت حسته بر 
آن شدند که روزنامه های بسته شده خودرا بریا کنشد و باز زبان به 
دشنام وبد گوبی‌وهوجیگری ی مردانسکه دیروزصدچایلوسی 
آزشاه کشت هو دنت شس که یوقت قزر سید کوش و زان فرار 
آغاز کردند ۱ 

درچنن هتافته داستی همه افراد توده غم کشور را خورند 
وهر کسی خودرا برای کوشش در راه کشور و جانبازی آماده گرداند 
هر گروهی بکارهای زشت قرف درخاستند . 

در چنین هنگامیکه بایستی خرد و بزر گث و پبر و جوان همه 
متانت فشان دهند و رشته آرامش را نگسلنه بدیشسان با شوب وهرح 
ومرح پرداختند . 

اسها دلتل ات که در ان توده بك آوفان عمومی نیست و «ر 
گزوهین برای خود مقصود و آرزوی بخ دارند . دلیل ات 5 
انبوهی از مردم همیشه در بی فرصتند که سغما و تاراج و با بخود 
فروشنها وهوساز‌های شا در ند فلنل باست که گروه نو کی از 
مدان توده معنی زند کانن توده ای را ذمعفهمند . 

درچنان نوده ی شیک مس ملی [ با سر رشده داری نودء ) دوام 
لنواند:داشت . حسکومت علی در نوده انست که انبوء افراد » ععنی ای 
حکومت را بدانئد وهمگی فاششیین بان تیدا کنند . 

فرفست سان‌مر دمیکه شاسعهٌ حکوفت استیدادشد باه دمیکه 


و۳ اس 


سزاوار حکومت مشروطه میباشند . در حکومت مشروطه باید همه 
افراه این‌بدانند که بیست باسی ملبون با کمتر با بیشتر که در نکسا 
مب شد در حکم باث خانواده اند 8 در سود و زان با همند و 
باید هر ی در شد مات تمام توده داشند . 

فرق مشروطه با استبداد تنها در بودن و ندودن قانون و دا در 
شک وت تسیر پاک فری تیار که هو شاسییی تاشااتسین 
توده است . درقرنهای پیش که درهمه کشورها حکوعت استبدادی‌بود 
يكك بادشاهی چبره ميشد و مردم را بنده وار راه میبرد . از اشتوی 
مردم نز کاری بکشوو با بمشرفت آن نداشته وغر گروهی ان های 
و 
بکسمی با کاری پرهازند ویولی در آورند و باخاندان خود خوش زیند. 
وظیفه ای برای خود جز از این نمیشناختند . 

سپس خر دمشدانی برخاستند و تاد ون زثف کاثز وحکمر انی 
ابراد گرفه گفتند: مردمیکه درك کشور میزیند همچون افراديك 
خانواده اند و در سود و ژیان با هم شردکند و آن کشور خانه اشان 
هتاشگ د اشاق کنشته از آنکه هریکی برای تأمن زن دگانی‌شخصی 
با خانواده ای خود میکوشند .كث وظایفی نبز در قبال کشور دارند . 
زیرا باید دست بهم داده در آن کشور ایمنی برپا کنند» و راهها را 
هموار گردانند " بهتنظیف شهر ها و با بادی دبه ها گرشیة * با امراض 
غموهی تشرد کنتته ف سای آماده 8 دانیده کشور را ازسگانگان نکه 
دارند . آینها مصالح شم هس که بگردن عموم افراد توده میداشد . 
چیز که هست‌چون شک تخواهند توانست بان کار ها پردازند و 


اس 


نبازی نژ به برداختن همگی‌ایشان نسست اشیجه‌آن میشود که کسانی 
را از مبان خود برای انجام آن کارها بر گز بنند و سر رشته را بدست 
آ نان سیارند؛ ولی‌درهمان‌حال خود نیزدریشت سر استاده هم پشتیبان 
ومابه دلگرمی» ور هم ناظر و دازرس آبان با فد ۰ اندست فرقکهمبانه 
مشروطه و استبداد مداشد . 

از اشجایك‌حت‌علمی بمدان آ مده» و آن‌اشکه] باحکومت‌برای 
مردم‌است دامردم‌یرای حکومت‌هیباشند؟.. این‌دو با هم‌تفاوت سیاردارد" 
شماا گرطرفدار استنداد باشندبایدبگوید : مردم برای‌حکومتند. زیرا 
در استیداد يك تن بازور خود بادشاه میشود و سَخت میتشیند ویمردم 
فرمان مبراند و برای خود دربار بسیار با شکوهی بر با صسکند و همه 
گونه اسباب کامیابی وحکمرانی فراهم هباآورد : چند صد تا زن گرد 
دسته های سازند گان ونوازند گان وخنا گران بدید آورد » اصطبل 
خانه‌مبار که‌رناد نهد بك‌شایشال وبك امبربهادر جنگ و بك منيجك 
و يك ببری خان و بك سید بحرشی تهبه سازد , .. هر چه میخواهد 
هکت مقصود اصلی زند گانیو کامرانی اوست ومردم تنها برای [ فند 
که مالبات بردازند ومصارف انبوه جاه و جلالش را راه اندازند " دسته 
هام تضو وان دومن ام بیدا رف رشاو ای هه کنتد ر 
همدشه دعا گوی « ذات اقدس ملو کانه » باشند " و هر زمان که او از 
کامر انبهای حرم داسرد شد و شام گردش با تفر روف ۱۳ 
رهش صف کشند وسر فرو آورند "و هر زمان که آ تش‌خشم «طل > 
زبانه کشید رای فرو نشاندن از کتداننین بخه بدست حجلاد دهشد * و 


بالاخره ا گر نک پیش آمد و «اعلیحضرت » را دشمنانی پبداشدند 


وت 
سر و جان در راه او دربغ نگویند. در چنین حکومتی مردم نه 
و ون هر اسان و ماه ایا اند داشت و نه کله از 
سختی دق دش کی زندکانی خود توانند کرد . درچنین حکومتی 
مردم برای خود نمیزیند و هم‌چون بند گان برای دیگری میز ند . 
وای ا گر خواهان مشروطه باشید باید بگویید حکومت برای 
مرةم است . باینمعنی باید مقصود اصلی زیت کانین توده و آبادی کشو ر 
را بگیرید و رشته را در دست خود آنان شناسید و بگویید حکومت 
جز برای مردم نیست .زیرا چنانکه گفتیم متخ با سر رشته‌داری 
در وافع برای اداره کردن مصالح عمومی مردم است و اشکار حق‌خود 
نوده وو ظطفه خود ایشان‌است و لی‌چون کی نمیتوانند بآ ن‌برخیز ند 
کساثرا از مبان خود بر گزیده سر رشته را بدست آنان میسدارنند و 
ایشان کار گزاران توده اند نه‌فرمانروابان آن.. 
درچنان حکومتی مردم از بند استیداد وستم آزادند ولی خود 
بکبار 0 بذوش‌مبدارندو آن تشم وی کر دانتفن 
آن‌میباشد.ازهمین‌جاست که یك‌عنواتی بنام*وطن برستی "پیش میا بد. 
سیاری ازمرد این کلمه‌را شنیده و لی معنای درست آرا ندانستهاند 
اشمت کسانی اراد کر فته سگو نتت ۶ قوستفین اب اه .دی 
دارد ؟!.. من معنی ابثر اهم روشن میگردانم 1 
بست یاسی ملیون مردم با سشتر با و که نام بت توده 
در یکها میزیند در وأقع عسکقرار دادی مبانه ابنهاست . مثل آنست 
که این بیست باسی ملیون مردم در يك بیابان بزر گی گرد آمده وب 


هم پیمانی نهاده اند که درسود و زیان و درخوشی وسخدی با هم‌شر دك 


۱ 

باشندو همگی‌دست بهم‌داده بایگانگی ره نان عضی ۱ کر راهز نان 
درفلان گوشه کشور بدا شدند دیبگران تن « بماچه ؟ » وهمگی 
دست‌بهم داده‌بجلو گیری‌از آنان کوشند. اگردرفلان شهر زمان لرزی رخ 
داده و شییت سختی بمردم رسدده از ِ شهرها بی‌درو ابی ندمایند 
ویول برای آبادی ] ابجا فرستده . گر درفلان مرز دشمنی ماه 
شور ان هرا ای نکش و ان‌شراس کتور سا سای کر 
فا 

یکجنن یمان مقدس است که <وطن برستی» نامیده میشودو 
مقصود از برستش خود را دربرایر توده وظفه دار ومسئول دانستن و 
همیشه دا تین نمودن و نکو شین وفدا ریز آماده بودلست . 

شک 4 دوطن با بآب و خاك نموده مشود برای سیگ 
که‌این کشور خانه ماست . لوازم و زندگانی ما از زمان و از آب و 
از هوا داز آفتاب اشجا | ماده ش 3 , هر کسی باید علاقه بایتخانه 
داشته باشد و نگهداری آنرا وظیفه خود داند. 

این معنی حکومت مشروطه و یا سر رشته داری توده است * و 
مردمی شاسته این حکومت تواشد.بود که اشمعنی را نيك فهمند و 
از قرو هل ا ترا نی تقو بان‌تسمان مقدس که گفتيم و ارد باشند و 
خودرا و ظیفه دار نگهذازی کشور شا تب 

درمردم ابران‌دسته های بزر کی ازابلها و روستابیه‌ا ودیگران 
اشمعنی را هیچ نشنیده آند وچنین سخنانی ۳ ش های آ نان‌نخورده» 
دسته حللی بزر 0 ده عولم ششنده دن وععنشش ر شفهمنده اند 


و از درون دل هوادارش پیستند »و دسته هابی آزفلان ملا و همات 


رس 


حاجی و فلان‌صوفی وبهمان خرابانی دلهاشان بر از عقیده هایست که 
با اشمه‌ئی فمیساژه و اسسست تمیتوانشد این را بیذیرند و هوا دارش 
باشند . آ نان در زندکاني مقاصد دیگری دارند و ری شود و 
آبادی آن قیمت شتو اننت‌دان کته از اعستة هایکد تاه تیقواز 
زلف کی هن ار تقوضنها و تعمتهای. آن هرد مه خب‌گر ول ۶ 
ولی از درون دشمنان این کهورند ویدبشتی آنرا خواستار میباشند: 
امروز درمبان ایرانبان هزاران کسان هستند که چون نام «میهن 
برستی» شنوند بر شخند میر دازند . اک رگفته شود فلان کار بصللاح 
کشور است‌وباید کردرو ترش میکنند « رویهمرفته بهیچ کاری درباره 
۳ کر کر تم گرا راز وهمنشه میشواهند با هوس‌های خود 
زند کی نماد . با اشحال حون يك گرفتاری یش آمد بناله و فرباد 
در مرخیزند و از دوات بد هتگو تلا شیر اقان شنت کف نی 
خوانده اند و ازطبقه عوام نبستشد و با اشحال معلی زند گانی توده ای 
را نمیشفهمند . 
مانع بز رکب مشروطه سنست و امروز که فرصت بدست ۳ 
کزان کوشفها آن باید بود که با ین مانع مبارزه کنیم ان 
مدان بردارم م 
امروز دیده‌میشود که همه گناعان را 9 دبکتاتوری انداخته 
و در بارة اتتخابات فک 3 در آن زمان احباری دود و خوات بای 
را که میخواست بمردم تحمیل مینمود . میگویم : راست است . ولی 
ما نك بیاد داریم که و ازاین رفتار" در انتخابات دوره چهارمو پنجم 


ات 
مردم معنی درست نمایند گی حلس را » که خود بار سنگینی بدوش 
برداشتن و در راء پیشرفت مصالح توده ازجان ومال در گذشتن است» 
تفهمنده و نز ایکنو غیی از رتاست * ا ۳ اهی از کیت و بازر کاتی» 
با یکی ازشغا‌ای دولتی دانسته » و کسانی از جوانان نا آزموده و کم 
شا وان هزدان تما به و نا دام " ازفلان معلم » و بهمان بزاز» وفلان 
رستورانحی و مانند اننها * خود را نامزد و کالت نمودند » و با پول 
برا کندن و دسته ستن و هوراه انداختن به پیشرفت مقصود گوشیدند 
وصفحه های روز نامه ها را با نام‌های خود سیاه ساختند ‏ و از آنسوی 
روزنامه نوسان نیز بازار گرمی بیدا کرده وازاین وازآن بول گرفته 
و با مقاصد لوس ویست آنان همراهی نشان دادند . 

اینها را فراموش نکرده ام . فراموش تکرده ابم که دیه داران 
که در آغاز مشرو طه دشمنها با ره بودند این زمانن با رزوی 
و کالت افتاده و روستاییان رابشه رم بختند واینان که دکمشت اسیرانی 
بیش نیستند بی آ نکه معنایی از حالس و نمانده و انتخابات درمتزهای 
آنان باشد » بدمزم و اراده بحوزه اشخابات 1 ۳ بوکلت ارتاب 
خود مسدادند . 

اها همه ننگن کارنتت : اننها همه از آهاده نوخن تودماست. 
همچون ناصر الملك و دیگران نمیگويم مشروطه برای این توده زود 
است . بعکس آ نها باید گفت: ما بسیار دبر کرده ایم و باید شتاب کنيم. 
ما میگوییم باید کوشید و باین ناماد گیها چاره نمود . 

بسخن بیش ازاین دتباله نمیدهم . چهار چیز را شمردم و شرح 


دادم. ایتهاست آ نجه که کشور امروزنبازدارد. اینهاست | لجه باید مرا 


سس ع ۲ 

و مقصد هر غبرتمند با خردی باشد . انذهاست معنی آنجه شوت : 
«مشروطه و قانون‌اساسی اجرا گرددوحکومت‌نوده بروی شاداستواری 
گزارده‌شود». اسها او کر ازبا زگشت استنداد 1 
انها برای زوان گردهن دونزاه شرفت است ی مش روط که 
نا انجام ماند و بریده گردید باید آترا از سر گرفت و بانجام رساتید . 

از اشوی کسالی از جوانان و دنگز ان به اندشه های تندی 
هی دوهی کروهی سا فرش بدیده سکره . باید از 
انها نیز لو کر قت» آهر و تا حال کنونی برای هیچ تکانی زمینه در 
بان فست: امروژ مارا بسشن از همه آراعش لارم است» نیش از همه 
بکدلی وسگز ناشن فزباست است اعوون هر دنه وسی. معتوان 
شود نان به تشیجه تخواهد رسید " ولی سگمان دستاو یز بدست 
ویک ان واه ماه هرج ی هریج خواهد بود . 

از این گذشته» در کشوری که هنوز معنی حکوعت ملی‌دانسته 
نشده و هنوز این‌اندازه که هست زمینه براش در میان توده آماده 
کر دیده سار بیچاست که کسانی باندشه های گر ی افدند . 

شا در کوشتهای_ که فنراه شور میکنیه و مسشوای گام 
هابی سوی پیش بزداربد همیشه باید بك تکته‌را بدیده گرید؛ و آن 
امه توده را نیز با خود پیش برد . این سباز خطاست که حند تن 
خود بش افتند و توده فر بط درعقب بمانند . 

شما میخو اهدد بایین دمو گراسی سر فرو نیاورید و این را ؛ 
در عالم بلند پروازی؛ کمی خود مدشمار ید . ولی توده ای که کرد صقن 


سر شماست هنوز از تار +کیهای زمان استبداد برون نيام‌ده و هنوز 


آندشه‌های دست‌زمان مغولرا ازخود تن : این‌چز ست که 
ماب افخار ها نخو اهد نود و هوشاران جهان‌ شهار ا کشت عوساز ان 
خام اندبشه شذاخته سنافع‌میتان خواهند خندید . 

ممل شما مل آن دسئه سپاهان‌نا! زموده خواهد بود که صور 
۹۹ هرچه جلو باز است باید پیش رفت » و ان تدانند که سیاهیان 
باید همه شت مس خود را تأمن ی و هیچگاه از دشه و شا 5 
دور فد 

ام 1 یند: این قانون اساسی‌درسی و اند سال پیش‌نو شته 
شده * و استاد گنای محمد علتمی ۳ و هدسنه شدیهای ملا بان در 0 
کار گر بوده و بهرحال بکار امروز نمیخورد . میگویم :ما که گفتیم 
فانون اساسی مقصو دمان آنست که استمداد نباشد؛ دیکتاتوری فماشد؛ 
هن ی و 9 نباشد ‌ ]بش 2 سار رشله در داست بر گید کان نو ده 
باشد . 

ما هیچگاه نمیخواهيم ازاین فانون ماده دماذه طر فداری‌نمایيم. 
نواقص قانون اساسی 3 ما لسز میدانیم جیزیکه ه#ست ها کون 0 
امروز حجای نان کفت وت تست ۰ امروز بانددست بوم دادواز آشوب 
و هرح ومرج که هرزمان بیم ان عبرود جلو گیری کرد ۵ او زدراین 
هنیگام 3 جهان باید کوشید کش 3 نگه داهت. دو ساره 
هینوسم 1 امروز هر عشوآن اونی که شود ده تسسجه ای نخو اهد رسد 
و لی ماه آشوب خواهد رن ۰ امروز شور دجار دشوار هالست 
و دشوار های نون دنکن «مبان خواهد من ۰ 

از آن گذشته ».اینگونه درخواستها » از جانب بکدسته صالحی 


لو ۷ - 

بجاست. شما بگویید که کیستیه * چهار تن که کرد هم آینه حق 
جنین درخواست را تخواهند داشت. | گر بناست هرچهار نفر که گرد 
هم ۲ مین حق حنین درخواستی بخود دهند هزاران چهار تنها بیدا 
خواهنه شد» و هزاران درخواستهای گوناگون بمبان‌شو اهد. آمد . 

شما بر آن نباشید که تنها سخن گومد.بر این باشید که گام 
هابی ننز درراه کار بردارید. شما تا تکسته شاسته‌ای نباشد؛ و برای 
خود رأهی پیش نگرید وسران توده و مردان ارحداررا داخود هم اه 
تک اند حق هیچ درخو است وریشنهادی را نخواهد داشت. 

برغن از انتان موه عوو رقاب دیگرق بویت س‌ویته؛ 
« مشروطه باقاتون اساسی درسی وانسال بش ۳ 
تنها مانم دیکتاتوری بود که آن‌هم از مان رفت. میگوبند:* ما باید 
در طلب چیزهابی که ثسست باشیم و هرزمان دکقدم پیش روم . هی 
کی : 9 مذروطه باحکومت تقو ورام هو اور جر 
ملل از آن اعراض کرده اندو مانباید از آتان عقب‌تر مانیم » 

مُیگویيم : بسیار دور افتاده ابد و مدانه شما با حقایق فرسنگها 
فلصله است. ما بابد یکايك خطاهای شمارا توضیح دهیم : 

فتبکو شاد مشروطه و قانون‌اساسی گرفثه‌شده وهست . این‌سخن 
کجا:راست است ؟ در ابران جنیش مشروطه پیش آمد و خود مك 
این اساوکی بو و دول چنانکه گفتیم آن ناانجام ماند؛ و ا‌وز 
«و ابران از مشروطه و قانون اساسی تنها نامهای | تها در هیااست. 

0 : تنها مانع دبکتاتوری بود که آنهم از میبان رفت . 


این نیز نه راست است. در ابران مانعهای تاو وه دیگری در هناتست 


بت 


که بر کش رفن آنها نا آماد گی آوده اسشت, اها دیکتاتوری» ۳ چه‌از 
میان رفته ولی عللی که باعث توابد آن‌شده بود هنوز درمبانست * که 
اگی از رشه کنده ندود باز تولید دیکتاتوری خواهد کرد. در پیش 
ها هه بارنت سین امه و انرب او رده کرفت ۴و 
چاره کردنست چاره را از رشه آغاز نمود . شما خود دیکتائوری را 
هبد‌ددید» ولی ما نگاهمان برشه و سرجشمه آنهسا تن 

واه : هميشه باید بکقدم پیش رویم . این راست است " 
ولی شرفت » ختشجوی چیز های تاژه کردن تست» شا | گر طالت 
پشرفتید ما راه آ ترا بشما نشان خواهیم داد . 

وشن : مشروطه با دمو کراسی کهنه شده . این جمله‌بسیار 
بیمعنی است . در این زمینه که مایم وسخن از رستگاری توده ها 
میرائیم جایی برای گفتکو از ناز گی و کت 2 0 در عاام 
تفنن و بازبچه و هوسبازست که بتاز گی 3 ۳ وقعی کزارند و 
يك چیز چون کهنه کردید از آن سیری نموده در پی عوض کردنش 
تست ام بهگانند که ی باز یجهرا با پافشاری واشك ریزی‌خواهند 
وچون بدستآورده وچندروزی بازی کردند دورش اندازند . آن‌زنان 
خود آرایند که رختیرا باصرار و اوقات تلخی درخواست کنند وجون 
خر بدند و چند زمانی یک دند فتگن ۹ 

اش عون ها ی ی اه وه و وه 
اون بازند گانی 1 دازی کردلست . ما بایددر در این راء تنها 
دربی حقایق باشیم و جز دربند مصلحت کشور و توده نباشیم . حقایق 
همیشه ازه است و کهنه نخواهد بود . 


۸ ع ۷ 

0 7 ۲ کف هل از ان اعرا رده ان ای فش داین 
بیجاست . ما را با دبگران چکار است ؟!ما باید خود فهم و خرد بکار 
انداخته بث راهی برای زند گانی پیش گیدریم- راهیکه خاوآ نع کارش 
و فروزی تواند رساند . این سبار نادانست که عردهی چشم بسوی 
دیگران دزی کون کش رانا پیروی ازانغان کنتننی 

کعا ا کرت اندیشد هترین اصول سر رشته داری باحکوعت 
همان مشورت »سباشد » و استنداد چه ازسوی م2 و چه از سوی 
کش استبداد است . ما هوادار اصول «شورتم ؛ چبز یکه هست 
يكث شرط صلاحیتی بان خواهیم افز ود . 

۳ ۳ توده ای را معنی کرده گفتبم نك »ردعیی فیست با 
سی‌ءلیون با بیشتر با کمتر که دریکجا میزیشد در میان ایشان پیمان 
ورحاو ندی هست .یسمان آنلکه درسود و زیان و اندوه وخوشی‌شربك 
باشند و فده کنو از دشمن او افو و دیگر کوشش ها 
همدستی نماند . لو ور با سر رشته داری را فیز معلی کرده گفتیم 
همان مصالح شعوفی خوده اس که عون مت لآن نموانند پرداخت 
لمایند گانی‌از«یان‌خود بر گز بده باین کار یا تن و ما 
۳ حق‌دخاات در مصالح عموعی و دربر گزبدن نمانتد کان دارند 
که بآن پیمان ور جاوند داخل باشند . کسانی این حق را دارند که 
و و توده از درون دل علاقه داشته و خودرا موطف و و 
جانفشانی درراه ان شناسند. کسانکه جر ای کقون عبت هون از 
«عثی کومت توده ای ۲ گاه تشد و با اگر] گاهند ایمان به آن 


ندارند و و طبفه ای درای خود در قبال کشور و آو ده نی متانشد * ۳ 


سهو اس 
با با کشور و توده کارشکنی و دشمنی عینماشد - چنان کسانراجه 
حق دخالتی در کار سر رشته داری ( چه از راه بر گزیدن و چه از راه 
بر گزیده شدن) تواند بود ؟... اننان در این کشور میزیند ولی با آن 
بیگانه اند . باید این بیگانگان را کنارگرفت . 
ام‌وز در ابران ناد کتائیکه کش رو توده علاقمندند جدا 
گردند و دو باره بیمان - بیمان نکه داری کشور و جانفشانی در راهء 
فیشرفت رب تاره گنواشت "و بکدسته بزر گه و رو مندی یدید 
آورده خود سررشته کارهارا بدست گیرند؛ وازدیگران کسانیرا که‌این 
هبتر ند ویر ام ها شا با خو دهدست ,ور داد ۳و آنانکه تسسذیر قذ 
وهمجنان گردنکشی کرده مخواهند جز در بی‌هوسها و کمراهیهای 
خود نباشند سکبار کنار شا گر دانند و جر رفتار بسگانگان با ایشان 
ات زاو اون کل باید کرد نی فرط صلاحبتی که عت 
می افزایيم . 
برای ىك توده سر‌فرازست که رشته کار ها را خود در دست 
دارند » و بکايك ایشان در بیش بردن کارها شر کت تذند » و از درون 
دل علاقه مند بکشور و بیشرفت آن باشند » و در هر دو سال با چهار 
سال مي‌دان کار آزموده وجانفشانی را از میات خود بر گزیننه» و 
باداره کردن کشور واداشته خود ناظرو یشتیبان آنان باشنی ؛ تین 
افزاد از جربان: کار :ها ۱ گاهی بیدا کنند * وهی کنن از روستایی و 
شهری و ۲۳ کمجیز راه‌رسیدن بشمایند کی توده و کار های 
بالاتر از آن را بروی خود باز بابد و درسابه جانفشانبهاسکه هیتماید 


آمید هر گونه پیشر فت در دل پروره : 


مت وا اس 


جن نمیدائم ۳ نکهسای این ایر اد تنل گ. 9 نوده هایی 
در ارویا بحهت هاسکه خاص کشورهای خودشان دوده - ازاین‌اءراض 
کرده‌اند دلیل است که شما نیز اعراض کنید ؟!.. این خود خطای بس 
کنید. بلکه ارویاسان بکروژی باستبذاه باز گفتند - با شما لیزباز 
خواهید کشت ٌ.. 

این مبیشدارند راههای نویشکه در سالهای ۳ در ارویا 
ید مه قلت کامی سوی و دوده و امش نصور ع ان اکن ۳۳ 
در ابرآق برری از اشان تنماییم در عقس خواهدم ماند 2 اسان در دل 
عای‌خود درحه ندی‌مانه مسلکهای معروف کرده‌اند و چنن هىدانند 
که سوسیالیسم بالا ثر از خلو کرارت و فاشیسم بالا تر از سوسیالدسم 
مبباشد 5 این :۲۱ گاهی عاه‌یانه را داهو سازی هم ها مد وتشجه‌آن 
وی که در چنی‌هنگام گر فتاری کشوره همه حیزرا فرام‌وش‌ساخته» 
بآ رزوهای بسیار بیجایی مدافتند . 

این‌حال بکسته‌است:: نانداز دسته‌های دیگری سخن رآنیم. 
ادن داستا تهاسکه ر ۳ داده میبیدیم 5 بجعت و جوش افتاده اند 
و جون بهم هیر سشاله چنین موش : « الا وفت کار است > . همیندم 
ای برد هم تن و هر جند تغی ناهی دروی ود کز ارخ هو جند 
حمله‌ای بهم داقته حرربسازی کین و همحون سی‌سال دش بازباز ار 
متاوی کر شاب کت ۳ باند 0 زود است ازاین سر بخا ورف 

اد ونه حزب سازی در سی سال مش نك ا فد گردید و 


لسجه هاینکه باید دهد دانسته شد» و این بسیار خامیست که نیم 


بخواهند دوباره باآزماش پردازند . 

هن‌میتو انم تار بخحه حزبهای سداسرا درایران برای شما باجمال 
باد کنم : در ابرآن چون جدبش مشروطه برخاست برای نخستین بار 
در تبریز چند تن از پیشروان جلیش دسته حاهدان را بر با کردند. 

درا نهشگام تجنین.دسته‌ ای ثباز سختی بود ؛ زیرا مشروطه تاره 
آغاز شده و عنوز دربار استاد کی داشت و یکدسته مییاست که آن 
استاد کر کت نت و مشروطه مشرفت دهد » و اینکار را محاهدان 
گر هدند ادف کشت این دسته طبیعی‌ترین حزیبی بود که در ابران » در 
آن دوره جنبش »پدید آمد "و خود نتیجه پیدایش این دسته بو که 
بس ازیمباران حلس وازمیان رفتن مشروطه * تدر یز بازده ماه دربرابر 
اردو های محمد علیمبرزا ایستاد گی کرد و مشروطه را دو باره بابران 
باز ۳ دانید. تج پیداش این‌دسته بود که‌تهران فتح گردیدو محمد 
علیمیرزا از تخت وتاج چشم پوشید . چون بث حزب طبیه‌ی " و برای 
کوشش و کار یدید آمده بود این تثبجه های گرانبها را داد و از میان 
آن مر‌دان دلبری برخاسته ونام‌های خودرا درتار بخ ساد گار گز اردند. 

ِ از آن "در سال چهارم مشروطه ری ازفتح تهران) » دسته 
جع گرانت فا رو هنن : کباشتگه ادن حزب را شاد نهادند جسن ثنت 
تشاشتیت: آتان با دستهای ترش مسجندیدند وغرضثان آن بود که 
با یدید آوردن این حزب » دسته حاهدان را که این زمان یك دسته 
سیار یرو مذدی و در سانه شر کت بانقلاب هت در مبان 
دم ۳ و بو دند ۱ از اعتبار اندازند " و هرحال 5 حزب سازی 


اختملاف ۱ در مسانه آزادیخواهان دددد مت 4 ون را این 


و ۷ 
سوء ثبت بنیاد گزاران» چون بیفتر کسانیکه در آن ابتداء باین‌حزب 
از | مرت ازیبشر و انآ زادبخواهان وخود مردان خو نگرم وغرتمندی 
بودند این حزب نیز روئق و آبروی بسیاری پیدا کرد و در سال های 
۸ و ۱۳۲۹ مر کزی باندشه‌ها داد و در برابر « اعتدالیان» که 
ب‌شرشان مان دربار بان پدشین بودند و بش ازهمه بکیه کرذانتن 
گردش‌جرخ انقلاب مبکوشنده ایتشاد کی خوبی نمودند " و دریش 
آمد باژ کشت محمد علیمیرزا و در ختکیا و تیف هامبگه ین خاست 
شانششسی ازخود نشان دادند . 

آشها تا سال ۱۳۳۰ بود ۱ پس از آن چون داستان التماتوم پیش 
آمد و تحلس بسته کردنده بای آزادق قشار و ستم فرمان راند چغب 
مالی در مان قاری داد ها تک جها گر ارو باایی عاسقا و سار 
دیگر تکانی در ابران پدید آمد. این زهان باز آزادبخواهان بکار 
افتادند . ولی ادن بار آن حسن ثبت و جانفشانی نمانده و حزب " مش 
از هه برای سرد جونی و سک نی بو وان آنت‌و سا کارهاین 
سان آهد . 

این زمان * صد يك مردم نمندانستند حزب برای چست و جه 
نشیجه ای را از آن باید خواست و از چه راهی باید بیش رفت . شما 
اگر پرسشی دراین زمیثه ها از اشان میکر دید یاسخی نمیتوانستند 
داد . تنها چون شنمده بودند درارویا <زبهایی‌هست و از آ لسوی‌حزب 
دمو گرات را که باز مانده از زءان یش بود هیدبدند " سقلید آها 

حزها مساخنند. 


الا در آسر یز چون دمو گرانها بودند (پس آزشورش رو سبه‌دو باره 


کت ری بش 


بریاشده بودایکنسته دیگری خودرا سوسال» خواندند. باز گروهی 
نام «دیم و گرات نصرت؟ بروی خود گز اردند. ریت که اسماعیل 
۳۹ باسیمقو کرد معروف از این حزب بوده است ون نامه های او را 
که بکمیته حزب در تبر یز نوشته در دست میدارم. 
خواهند پرسید : این حزبها که‌تشکیل ممیافت بحکا مر داختند؟.. 
میگویم : جز باین نمیپرداختند که با حزب های دبگر همچشمی و 
دشمثی‌نمایند ودرنشستهای خود با درروزنامه ها بد گویی ازیکدیگر 
ماشد " و اگر توانستند خودو ستکانشان را در ادارات جا دهند "و 
گاهی بك ورق «بباننامه» نشر کنند » با درجایی گرد هده «میتیشغ * 
دهند * بباشد و برو ند" هفته آی دو تاو کرق هم آیند و شست بر 
پا کرده بگویندو بشنوند * وپرسر چیزهای بیهوده باهم حادله‌نمایند» 
و بدیشسان چند ماهی بسر برده" واز بیمقصدی و بیکاری کم کم‌سست 
ال ۳۱ رو بتفرقه گزازند " و از حزب جز تابلوی سباهش داز نماند . 
ایشهاست کارهایبکه احزاب سیاسی بآن میپرداختند. 
اینان آ نجه هیتحگاه نمی ند شندند و بدیده 0 فتند نبازمتدی 
های کشور نود. شماسشد درایران «سوسیالیسم»چه تذاسب داشت؟... 
در کشوری که نه کار خانه ها بود و نه گروههای کار گرا مرام 
«سوسیالیسم» ه ششر فت تو آنتیی گره لا شکفت کی از همه تست 
که دراین حزب سوسیال حند تن‌از دبه داران عضویت داشتند. اینان 
از ده و گراتهار نجیده و باين حزب که در برابر آن بر با شده بود 
گراییده و مر‌ام نامه اش را کة شکاره بز بانشان بود نشوانده بودند. 
در این حزیها کسیرا با مر‌ام نامه کار ندود کت مکی بر 


و 

میخواند . هر کسی بخیال دیگری باینها می پبوست و هر کسی جز 
نله و ووا تستست یلا انتماغیل ۱8۱ که به «دیدر .کزات تصرت» 
پبوسته برای آن بوده که با دست این‌دسته وبادادن ششصد تومان بول 
تشافی و شین ازمحمد حسن میرزای و لبعهد بگیرد و باین مقصودخود 
( تنل گرهنفه . از انسوی این دسته که اورا بذبرفته اند کاری با 
اندیشه او نداشته و تنها این مبخواسته اند که ینام « اسماعیل فا » 
تقانیر کنین: 

چند سال ابران گرفتاراین حزبها بود . تهران که مس کز کشور 
آشت ی وت آبزه تشاب کازنها کی هنک رگن این‌شف ر فده 
بندی و هوچیگری برون از اندازه شد و براستی دست و پای دولت 
و مت ۱ 

فلان روضه خوان و بهمان ساعتساز " و فلان پنبه زن و بهمان 
شاعر * میدانی فندا کردم مرفتند فا مخالف ‏ وهتشسشته فد 
وه نا هاش ای ی رو ی و را 
ممتششند بخود میبالیدندو لذت بی‌اندازه مسر دند؛ و کلمه‌های تا کتث» 
تسش یش ای اجه ال وهی گراسر* شوستالرم۹ ۱ بارشی او لسکار شی 
و مانند اننها راسرمابه دانشی برای شود گرفته سای بزبان مبراندند. 
کوتاه سکن : نکمشت. ند نهسادان از بستوامی توده بنوانی رسنده و 
بهیجوجه دست از کارهای خود بر نمبداشتشد . ۱ 

درسالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۳۷ ٩‏ بهنگامیکه رشته ایمنی در سراسر 
ی ازهم کسیشته و راهزنان شامی» ازنایب حسین کاشانی و دسرش 
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باضودیر ان تشه وت بآ هو ذوست کام ای عنته 
بودند " درپایتخت کشور نیز این حزب سازان وهوچیان تال آسایشی 
برای دم نگزارده وبا جست وخیزهابیکه جز سیاهکاری نتوان‌نامید 
روز میگزاردند . 

همین ها در آبران دیکتاتوری دید وود . همان زشمکاری ها 
باعث .وه مردم از آزادی نفرت نمودند و چشم به راه دیکتاتوری 
دو خند . 

با این آزهایش تلغ آبا جای شگفت نیست که باز کسانی بان 
بازیها برخیزند و باز هرچند تنی کرد هم آبند "و چند جمله ای بهم 
بافته بنام « مرام نامه» بچاپ رسانند * و بکنامی ازفلان و بهمان بروی 
خود گز ارند وبهوسبازیها وخود نمابها پردازند ؟!. 

يك بیجار گی در ابرانسان این است که هیجکس نمیخواهد 
تاه شود هرا بگردن گرد . همشه میخواهند بکیرا 
بیدا کنتد.و کناهها وا بگردن او انداخته خود را ۲ شوفه کرفاتد ۱ 
این يك ضعف نفس و يكث بجار 2 تیان نا تم نیت وه بر أی‌شر ح 
آن يك کتاب جدا گانه میخو اهد , 

آن شاه گذشته که ازمبان رفته همه گناهها بگردن او میافتد. 
شا بگردید رازن یی موم قوس ای ان ند کان هه 
همه بدی ها را او دك تن هکره 9 از مان رفته . مي نشینند و 
یو تک و1 دلهای خود را سرد منگردانند و بی هوسبازی های خود 
می رو ند . 


ولیآ با حقتقت نز دیگز خواهد شد (.. آبا تاریخ نیز ازمیان 


تا ۵ ۲ 

خواهد رفت ؟!.. شما پیش ار ان شاه فا با شایستگی از خود نشان 
دادید. شما بناع حزب سازی کشا کشها یدید آوردید و کشور رادجار 
۹ 

شم واه فقو ود سدق ول ان نی که همشکه 
فرصت بافته‌اید باز هرینکی در گوشه فیک بحز سازی برخاسته‌اید. 
این ی که می‌آنکه نباز کشور را بدوده گید و يك آرمانی را دندال 
کشا نها متام هه هی رهز مس وی وا ورمن م 

من هی رسم : شما در ی چه هستید؟۱.. تيك انذیشند که جه 
میخواهید ؟! . . ۳ در بی هوسبازی هستید و کنونکه مبدانی بیدا 
کرده اید ببکار نشستن تتوانسته همی خواهید جند زمانی باز بنشینید 
وبرخیز بد " وبگویید و بشنوید " وعبارتهاییرا که از روز نامه ها فرا 
گرفته ای بکار بربد وبچخش پردازید » و خود را بیکدیگر نمایید و 
بدینسان هوس بکار برید؛ با اگرپی سود جویی میباشید وهمیخواهید 
بو کر پیدا کذید وپول 9 وتان اکن رنگان گرداتیده 
خدا را از این راه بر گردید و زند گانی ست لبون مردم را فدای 
هوسبازی وسود جوبی خود نسازید . خدا را یش از این مابه بدیختی 
این توده تباشید . 

فاسفه حزب؛ گردهم آمدن " و دا کدلانه دست بهم دادن 3 
بکراه پپیشرفت کار های توده کوشیدنست . شما اگر ابرن_معنی را 
مدیذبر ید باید اعتراف کنید که هر کشوری نیاز مندیهای دیگری‌دارد 
و برای پیشرفت خود راه دیگری میخواهد " و بهرحال از تقلید حزب 


های‌ارو با هیچ نهیجه نتواند دود با ند اعتراف کنید که جنان‌متصودی 


زیت ج اج 
از آن دسته بندیهای هوسداژانه با سود جوبائه شمبا بر تباید ۰ فاید 
اعتر اف کشید که درچنان کاربز رگی‌شرط نخست‌یا کدل بودن وخودرا 
فراموش نمودن " وشرط دوم نیازمندیای کشور راندیده گرفتن وبك 
راهی از روی فهم وخرد پندا کرداست. 

تاکن راستیرا بکوششی در راه توده بر خاسته‌اید تا تن 
۳ را از دامن بریزید و با کدلانه گام پیش‌گزارید . ما بدشسان 
نیازمندیهای کشور را شرح کرده راهبرا باین روشنی و راستی نشان 
مددهیم و همه « آزادگان» رابه « همراهی » در آن میخواندم ها 
بیندشید و بدانند و با کدلانه بما پیوندید . جما و ندید که يك ۶ با 
همان» کر باشیم وبرادرانه در راه کشور و نوده کیش پردازم. 

شابد برخی جوانان از نا آ زمود گی باین کار برخاسته اند * وبا 
کسانی با حسن نبت جنان حزیی پدید آورده‌اند . مارا بابنان‌نکوهش 
تست . همه رانتوان یمان شناخت و همه تئوان ند گمان نود . ما 
از اىنان بر ادرائه مبخواهیم که این گفته ها را ننك اندشند و با ما 
همراهی نمایند . 

شابد کسانی خواهند. فش خر | وین ان پیش افتند و ما بانان 
پیوندیم. این همان‌خویزیانکار خود خواهمست. همین‌خوی بنوبت‌خود 
آسیب بسیار بایران رسانیده . ا گر علل بدبختی ابرانیان را ده چیز 
شماریم یکی از آنها اینست . از اینرو میگویم :ار کسبرا چنین 
خویبی در داست لخست بجاره کف او دهاز بك تگرفتاری رها 
گرداند ۰ اخستین گامش در راه کوشش و جانفشایی کشتن این خوی 


زیانکار باشد . 


ری ۲ 


اون در آغاز کاریم وعمه آزاد گان وغرتمندان رابهمر اهی 
دعوت ميکنيم * و هر حال دراین راه هر که تفن کوفنة ددشتر خواهد 
و دشن یی رود | مین و ارت بخو اهد بود . 

ستان کوتاه کنم توافت که ها مشروطه و فانون 
اساسترا اجرا ردان "از کقت اسشباد جلو گيریم " از اندشه 
های تمد مانع شوم ۴ 9 را از هرج و مرح و آشوب نکه دارم ؛ 
بالاخره مك جمعیت که آماننده تودةٌ ایران باشد یدید آورده 
در انظار جلوه گر سازیم . امروز راه ایشست و دیگر نیست . 

دو بار ه میگویم : اصروز ازمشروطه وقانون اساسی تنها نام آن 
درمیانست و ازخودآنها اثری نیست . امر‌وزهمه با يك حال‌هبهمی‌پسر 
فسو ای کار بلاتکلیفند . مادست بهم داده مشروطه و قانون رااجرا 
گردانیم وبالاخره خودرا ازاینحال مبهم بیون آوریم . 

ای رفتن رضا شاه راکافی دانسته چنن مپشدارند که‌همین 
که او رفت مشروطه بخود ناز کردنده .ولی ابر _ نه درست است . 
مشر وطه بخود باز تفه و ما باید بکوشیم و ار بازگردانیم ۲ 

5 ون ۱ 

سای خواهند کفت : آشها کارهادست که باید انجام دهیم . 
دی مشروطه تذها در قسمت حکوهت با سر رشته دار ی است . باید 
اسلاحاتی در کار های اجتماعی و خاندانی واقتصادی نمز منظور باشد. 
که مارا پاید آرمانی بود که آنرا دنبال کفیم : 

میگویم: اینها راستاست . باید بزءیذه‌های اجتماعیو اقتصادی 


و خاندانی نیز برداخت ۰ همحنین آرمانی نس باید داشت . بك نوده‌ای 


و 


بی آرمان بش نتواند رفت . باید ازاشها نبز گفتکو کنیم و من نخست 
ان وان سخن میرانم : : 

دز نجهان | رمانها سار است .سکن ناف قز آن نز واه 
طبیعی را ی گر فت . ما باید تخست به کی و نرو مندی توده خود 
کوشیم» وسپس دانوده های تشن رابطه بیدا 0 اسکی‌س ی اسر 
.شرق راخواهيم " و پس‌ازهمه بنیکی جهان کوشش نماییم . اننها همه 
+6 مس بوط استض وهمکی دربی «م توان کوشد. جبز یکه‌هست ما باند 
ازنیکی و برومندی توده خود دکار آغازيم ومن در اسعا ها اون 
۱۹ میکنم و 

نبروی بث توده از چه برخیزد ؟.. این خود بر سشیست و ما باید 
پاسیخ دهیم . نبروی مك توده از رو هم امن رو های افراد یدید 
۲ یه پوازن رقم تاکز ها مبز ند چون تشز آزادی و 
آبادی کشور خودرا خواهند وت وشن و حانفشانی در راه آن آماذه 
با شند این خواهش و عزم در ایشان دك نبروست »و چون ۳ 
اندیشه‌یکی گردانند و دست‌بهم دهشد ازاننجا ی تبروی بسست ملیونی 


بت 


بذایت | ید . 
سس باند (ع<ست کادث اف اد را رو بی گ سا بهتر گوییم خواهش 
و عزمی - باشد و سس ِ« دست کی ور داد و یرو ها ۳ روهم 
ردر ال . 5 این دو رای که دلث توده ای یرو مد و تو انا ود 3 
سخن را بامشلی رشن گردانیم واگ اتومدیلی در راه بحاله‌افتاده 
و در مانده ِ و شوفر ومسافران بان مخواهند آ ترا تکان داده 


۵ ۰ 4 كت 9 ۰ 
راه اندازند. هریکی از ا نها عزمی دارد . چیه هست به تثهابی از 


مت و٩‏ )امد 


آن کاری اخواهد بود . ولی‌چون دست یکی گرداشد و همگی بیکبار 
و از یکسو پاتومبیل چسیند وفشار دهند از اینجا يك نبروی پنج تنی 
بد ید ۲ فق. کار را پیش خواهد برد . 

موزل اکر فرض کنیم سه تن ازآن مسافران مردان بیپرو ای 
مساشند وزیان در راه ماندن را نمیدانند واشت باتومبیل نمیحسیند 
پبداست که تروبهمان نسبت کم شده و شجه ای دردست نخواهد بود. 

7 یا فرض کنیم دو تن خود را کنار کشیده و بهمد ستی تن در 
نداده مرخواهندخودجدا! گانه باتو مسل حسدتد؛ فبخاشت. که تبرومنقسم 
گردیده ناتوان خواهد بود . 

و با فرض کنیم دو تن با دزدان همراهند و چنین میخواهند 
اتومسل بماند تا دزدان بسر وقتش رسندو از اشرو نه تنها با دسگر ان 
مدستی نمیتمایند ضدیت نیز میکنند و از راه انداختن ماشن جلو 
سکن ند؛ پنداست که تبروی ضدی (نروی شکننده ای ) بدیدآ مده کار 
سبار سخت خواهد بود . 

این مثل از هر باره به توده *و نرو‌ئدی آن منطیق است . در 
کر مر ایور او آ قاتا تفای فز فرآسی فت بر ان تاه کی 
تفاشد ایت افراد س‌کهدازی کشوز علافمکن " و دراین رامی‌کرشش و 
جانفشانی آماده باشند » و انا هت ی دست بهم داد ه تیرو را شکی 
ردان 3 ۱ 

در توده‌ای بکدسته علاقه نداشته خودرا کنار گیرند :همان 
نسبت از تبروی توده خواهد کاست . ۳ علاقمندا بت دست ی 


نگردانشد و ه ر-کدام جدا سرانه راه ی گیرند تبروشان منقسم گردیده 


ون با دنس 

لی اثر خواهد ود. اگ رگروهی بسگانگان کر تشاب نف فان 
دهند «نبروی شکننده" پید آمده رنجها بهودء خواهد گردید 

این راز توانابیو ناتوانست. برای ننرومندی بك توده‌بیش ازهر 
چیبزی توجه باننها ضرور است . تهبه توپ و اک تانگگ و هو اییما 
و ناو در درجه دوم هیباشد. م‌دمنکه خود نبرو ندارند توپ و ششک 
و تانگک تهیه تتوانند کرد » و اگ رکردند نکه تذو انتت داش 

کنون بتوده خود بيابیم : جای بسیار افسوس است که این‌توده 
بهمه آنجه از ابرو تواند کاست گرفتاراست " و ما چون بحساب‌پردازم 
لك نتیجه اندوهآوری خواهیم زینتنگ ما اهر ور تفر ان کصور مها 
کر تشگ ابو تیکتان «تعالاقه اند و و طیفه‌ای برای خود درقبال 
آن نمسشناسند . 

روستاییان که گروه بس‌انبوهیند سکبار ازایتمعنی‌ها نا کاهند 
از شهار وگو هش و توده جز يك معنبهای میهمی در دلهای آنان 


نتوان‌بافت . آنان زند با جز کشتن ودرویدن و خوردن وخوابیدن 
ندانسته و وطیفه ای برای خود حز هرء مالکانه برداختن نمه‌شناسند. 
از شهربان و بازاربان دسته ای بعنوان مذهب » و گروهی بدستاویز 
مادیگری» و جمعتتی‌بهانه نومیدی خودرا کار فتاه نه تنهادکو شش 
شین کت‌تسکنند ار «بگران ۳ تقو اصسکا وق اسان هم‌زند کی راجز 
خریدن و فروختن (وبا به اداره رفتن) وبول درآوردن وخوش‌زیستن 
آهشمار ند . 

حوادث مهسکه در شهر بور ماه در ابران رخ داد من در [ نهنکام 
بسفر رفتم . حال مردم و .سگانگنهانکه در تراتر شش مه ان اقان 


2 


دیب تجیر ست بزودی‌فرآمو شکنم. رقمار روستاسان وراهز نبهای 
| نان‌بماند. در شهر ها صد سیروایی ازمردم دیدم . در شیر از مالای‌نامی 
در خانه خود مجدد لو ! گرد وه 8 آ نان چنبن هد طفت : « سا ۷ 
خارجه‌هیت رسیدیم که شا تن و بقیورمسلمین هکت احتر ام هی ات ۰ 
فولت کلاهته فیرستانهای هرا کته وست‌های | هارا دابا ها پم 
با انداخت و ما ِ# حه ترسی از آمدن خارجه دارم ٩‏ ستند 
حه چیز بی اهمی رابهانه ساخته مردم را از علاقه هندی باستقلال 
که وتا میت اش ۰ این ث نمو له سارت و هز ار ها مانعد ان در آو ده 
مو جود ای ۱ 

این‌حال سعلاقگان است . اما علاقمندان آنها نیز راهی درپیش 
رو مشان است دا شده ویر کنده هر چندتنی باندشه کم ی دون 

از اینها گذشته» ۲ با میتوان‌پنهان‌داشت که امروز در این کشور 
دسئه های چندی دشمن الظ تو ۵ه اند و نابودی آنرا مسخو اهند ؟. آبا 
میتوان‌پنهان‌داشت که کروهی در این کشور هیز بند و همیشه بدخواه 
آن مسماشمد ۳۱ 

انتهار | نمیگویم که شما نومید گردید. میگویم که۲ گاء شو ند. 
اسها دردهاست و بادد بجاره کوشید ۳ چاره اسها در دست ماست 5 ما 
| گرپا کدلیر اباغیرت و همت‌توام گردانيم باین‌دردها درمان‌خواهدم کرد. 

ما اگر نه بساريم کم هم نیستیم . نخست چون پا کدلیم وبرای 
جات ملیونها خاندان میکوشیم «خدا با ماست ‏ . دوم در هر شهری 
ها را بارانی ع#ست و در هر کامی 3 ما همراهی خواهند نمود ۰ سوم 


هر غرتمند با کدلنکه این سخنان را دشنود و 5 بخو آند از همر اهی 


۳ 

باز نخواهد استاد . 

ماباید هر غرضیرا ازدلببرون گردانیده باثیت بالگ رو بکار آوریم : 
خود معنی مشروطه و سر رشته داری توده را فهمیده و بان دلیسته و 
کوش آماده گردیم و با هم پیمان همدستی بسته خدا ر ابآن توا 
گیریم . هر اندازه که ندت ها با کثر و همدستیمان استوارتر باشد و 
هر اندازه که بمقصد بیشتر آهمیت دهیم متشی فت کان ا بان وق تفا 
خواهد بود . 

ای تام ابا تا شین بهر گام آزها هن مره فترگهتن 
با کدرو را که دشناسیم ازاین‌مه‌نبها و آزاین قصد ۲ گاهشان کردائیم 
و با خود همراه سازیم . هر کدام از ما همجون آموز گاری در میان 
نوده بنشر حقایق پردازیم . چنانکه گفتيم انیوهی از ۰ردم از معنی 
مشروطه وسر رشته داری توده؛ ووظاشکه هر .کنسن| در ترا کهورر 
و توده میباشد نا| گاهند . آنانر | ۲ گاه سازیم . 

نخست از خاندان خود شرو ع کرده همسر و فرزندان » دامادر 
و برادران وخواهران خودرا با این حقایق آشنا و با خود هم اند نشه 
گردائيم. سپس بدوستان ایکا برداخته هر که را شادسته‌دیدیم 
براه آوریم. 

نا ۲ گاهان رابیا گاهانیم " خفشگان را بیدار گردانیم تتو‌فنتآن 
امىد دهیم * از بدا موزان جلو گیریم ان ملای نا فهم شبرازی پاسخ 
داده بگوییم فان .| قاعع حاجی شیخ . سگانگان تدش رها 
برای کندن گورستانها نشواهند آمد. برای این خواهند آ مد که‌این 


زمشهای زیر گفیزا ازدست ما درا امه تا و جو ثر یز نها 


ی 


بر سر زمین است» )۱( 
.. ] فگفشه که یکشور تعالافکی قموده خوورا کنارف گر تععافیت 
بسیار تاخ رفتارخودرا نمدفومند. ماباید بایشان بفهمانيم . باید بفهمانیم 
که حون بسگانگان مکشور دست دافتند شما خوار تر از خردم جهود 
شوید : کشاورزی را از دستتان در آورند * در های بازر گانیرا بروی 
شما شدند * نش این کار خانه بشما ندهند " شغلهای آبروهتد را 
#چون پزشکی و مهشد سی و آءوز گاری و داوری و و کیلی از شما 
دریغ دارند . همجون شد گان شما راجز کارهای بست و پر رنج راه 
الهش اشنی تسه | راخ ندودن و استقلال نداشتن . 
اینها حقایق است و اثر خود را خواهد کرد . از این گفته ها 
احساسات سدار خواهد شد * زبانهای بدخواهان کند خواهد گردید ۰ 
درمیان توده هواخواهان‌حانفشان یدید خواهد آعد . همان‌روستاسان 
س ار‌وز همحی‌نمیدانند»همان باز ار بان که‌صد سیروایی ممنماشد؛ از 
میانشان مر‌دان با فهم و پابدار بسبار پیدا خواهد شد . 
تپیشن ؛ سکسته سباهتگه‌زیمدازن جنگ مرو ند با دل های 
وان انوا شیک راد منیا تا و کیت قرها لت داز رش کنو عام 
آماشد » نظم و تر دب را تعافت کنعظ ۵ یز مهردان باشند ۲ سس 
ها را بالاگرفته گام بردارند . ولی همان سیاه " | گر شکست خوردند و 
تویها وا تافکهای خودرا او سیخ فاهه با کردندفد " این زمان از هم 
برا کنده باشند » هر چند تنی از سوی و روانه گردند کت 
کرد گان فرمان ندرده درشتی نمایند " با همدیگر بنزاع و محادله 


)۱( پاسغیست که در همانموقم من باو دادم . 


وق ۹ اس 

برداخثه گناه را بگردن هم آنداژند » کت تن و دلبری و حانبازی 
ویک صفات سرنازی را فراموش ساخته هریکی تنها در اندیشه‌خود 
باشند * کسانی از ضعف تفس :خبال خبانت افتاده نقشه پبوستن بدشمن 
کرهز سر راه بکشتزاری رسدند 1 اشان ان کر 
به دیهی در آمدند از تاراج چشم و شتقره اجه | سین 
ات که دجار گردیده اند . 

فر او ختگاه اور ند نی اسر کید کانشا ارعیگر ان 
فراهم | قفا و تفر تسام اف ای کی ان را گرند» و 
آواز بهم انداخته همه را بسوی خود خوانند : بيانید ای گربختگان» 
ساسد ای سپاهیان؛ بیایید و دوباره با هم باشیف * پبایید و دوبازه کاررا 
۳ ی کته - با اندگ تلاش و کوششیسذشری‌از امشان را سر خود 
و رند " و باز نظم و ترتیب را اعاده دهند * و باز سپاهی ساخته 
رو تسوی: دشمن. آوزند » شکست هن قدو نز کف باشد از ابر _ راه 
جلو گیری توان کرد . تاریخ داستانهایی از اشگونه بسیار دارد . 

ام‌وز حال ایراتبان همیئست : در سی واند سال پیش بيك 
جذبش پر بهابی برخاسته و با دلهای پر امید کوششها کردند و جان 
فشانهانم‌ودند. ولی به‌موآنع سختی ل رخورده کی تافسته واشاوق 
از اسلحه خودرا ( که حسن ثبت وهمت و اخلاق ستوده باشد) ازدست 
دادن ۶و با یکعال توهتی و بر کند گی رو بناز کت آورودف: 
اکنون ما فراهم آییم و آواز از ۳999 انداخته همه را سوی 
خود خوانيم وبهمه است ودلداری دهیم * ودوباره همه را باهم گزدانیده 


براهشان اندازم . 


ال شتا 

یاوه میگویم #بایتاظرتکی از‌ها آهوز داز باشیم و به رکه 
رسبدیم باین‌راه خوانیم . باید با پیپروایی که کسانی از خود مینمایند 
نبرد کنیم " با بندار های سهوده ای که در دلها جاگرفته ومانع عبهن 
پرستی است در جنک باشیم . باید بمردم باد دهیم که ه رکسی بابد 
در اندیشه خود وخاندان‌خود باشد قو | مان وه داری‌فرزندان 
خود کو شش دریغ تعویلن این و طیقه مردانکی اهر کسیگ:: 

تیان سا از سک در افراد رو هابی تولید کرداننده و از 
۱ رهم آوریم» واز این راه بروی توده را بسیار گردانيم. 

درانتها اه درم تور ان اک آفر اد عق مف وظه 
وسررشته‌داری‌توده را هرجه بهتر فهمند ولذت آزادی وقیمت استقلال 
را هررچه دیشتردرباند تنروی ایشان - که همان ۹ نکقوو و 
آماد کی برای جانفشانست - فزونتر خواهد گر دید و حه سنا گهیده 
برایر خواهد رسد . در تاریخ بارها رخ داده که بکدسته سیاهی 
بدشم‌تیکه ده‌برایر ایشان بوده چره در آمده اند. مردم فرانسه درزمان 
نقلاب بیش ازهملیون‌نبودند ولی درسایه احساسات نیروشان د‌برابر 
و بلکه بیشتر گردیده " وبا این کمی با چند دولت بزر گی - آزپروس 
واه سلاو فلس و یگنس تفه مکی تور و 
آمدند . در شورش مشروطه در ابران همین آزمایش تکرار بافت . 
اکن کساتی توت‌گهای مان را ساد فد ارنه نك سیدانشد کهخد هه 
حاهدان با دسته کمی ان میرفتند و در سابه تبروي عزم همسشه 


فروز در ما مدند . 


ره 


پس‌ها باید تثها دربند فزونی‌هم اندیشگان نبوده بروشئی‌اندشه 
هاوبیداریاحساسات هم کوش ش کنیم سای آن یمق اش 
بغزونی نبروی توده كمك نمایم 2 

این آرمااست که باید مگی در پیش باشیم و میگی بحصواش 
کوشم . کنون برسر اقتصادو اجتماع و خالدان بيايیم. دربارء هسر 
مکی از ابنها سخن سیاری توان راند . ولی جون فرصت کهست من 
از عریکی بجشد سخن بس خواهم کرد . 

در 3 ءاقتصاد اخستان نکته آنست که معنی درست ثروت‌بادارابی 
داسته شود آنتره مرجم داراتی وا ول یامه و انشت واگ 
روهار تدارا ی ای هام هه کر رات تفیل یاف 
فازی نزن ثیست . بول درو آقع افز ار مبادله است . ما چون‌نمیخواهيم 
کلا را با کالا مبادله کنیم پول را افزار مبادله قرار داده ایم و شمامی 
تشه که اقفر نان انامه را از کاعد رای با اه 

یکدسته دیگر دارابی راکالای بازر گانی وطلا و نقره و جواهر 
ومحصولات کار خانه ها مشمارند و باشها قمت سیار مبدهند . این 
نیز حندان درست نیست . 

دارابی زمین و آب و هوا و تاش ] فتانست .زیر اینهاست که 
مابه زند گانی مامیباشد . ا فی اد مارا آفریده و آ تجهبرای‌زستن 
نیا ز مدیم در اینها ودمه نهاده . باید دارابی آننها را شمرد . باید قدر 
انتها زا داست:: 

شما بارها در روزنامه هامخوانید : «ملت فقبر ابران.»:و سن دگانی 


آن شهر های آراسته ارویا" و آن کار خانه های بزرگ و 


رک 


بانگهای بو لدار " و آن ذخبره های طللا و نقره را دیده و باشنیده‌اند» 
و از اشسو جون نظایر نها را درایران تمسیششند این کشور را نادارا 
بنداشته و باین جمله بسیار بیمعنایی ژبان بازمیکنند . 

ولی باید گفت: مردم ابران ازدارا ترین مردمان جهانند.خرو ار 
ها طللا و نقره و حواهومعادل نت کوشه انز سر وان ی ی کت امتت» 
این زمن بارده " و این آبهای روان » و این هوای صاف " واین | فتاب 
درخشان» خود روت سمانندست . باداشتن النها" ماچزی‌از وسایل 
زند کی کم تخواهیم داشت . 

بتازگی‌درروزنامه‌ها کنت‌گوازجواهراتمرفتو کسانی‌دلستگی 
بسباری با تهاشان‌میدادند بت وی وه داستگین بامن‌سرزمن 
وی نت نشان دهم . , باید قدراین دارايي خدا داده را نيك شناسیم و 
برای نگهداری آن‌نرك آماده گردیم : 

۱ از آا نوی باید مکشاورزی بسیار بیشتر از این ارح گزاریم و 
بسیار بپشتر از این کوشیم .ما از این زمینهای خود صد برابر امروز 
هره تنم فردا شغز سا نف شون ها را کوچك و دیه‌را بزر که کردانیم. 

خواهشد گفت : از چه راه ۶ میگويم باید واه اش ود واگ 

و زار یکی بیان نمایم . صنعت را فرراموش‌تخواهیم کرد. ۳ 
ایا بسدار میداریم؛ لسکن کشاورزی را دردرجه اول‌خواهيم گرفت ۱ 

نکته‌دیگر اینست که محصولات ابن سرزمین برای برخورداری 

مردم خود آن بکار رود . امروز این نکته رعات نمیشود و سیاری از 

محصولات این کشور برای برخورداری دمگر افست " و خود مردم‌رااز 


آ نها بهره ای نیست . 


6 پوت 

بادام و سبزه و زردآلو که با فرآوانی و انواع رن ازاین 
سرزمان بدست می‌آبد همه خورالك دیگران میشود و مردم را از نها 
بهره ای نیست . پرتقال و لیمو هرسالیکه راهش باز است باید برای 
هسکران فرنتاده شوفء فرفهای ففتگه کرمان و کاهان و جرففان 
مامت 6 ری اش شرف تاش شا وان ای اتب 
می گردد ۰ 

باژر کانان چنان مبدانند که هر آنجه بول درهی آورد تاندتار 
تن و دارویا فرستشد .از «اقتصاد» جز همین را آمشغاسند . بار ها 
دیده ام چون ۱ مشود حنین یب کون + « آقا هرود و برای 
ملکت بول میا ورد ۴ .اسان دارای‌را نول هدشغاسند: 

ما میگوییم : محصولات برأی فروختن وفاز گردآوردن یرت 
برای برخور داری مردم است . میگوييم : « باید آنچه می داریم و 
نباز نمندار ی ان بفرو شیم و آنجه تمیدار نم و نماز مبدار 1 از 
دیگران‌بخرم» , اشمت فاعده ای که باید برای‌داد وستد باسگا نگان 
پیش گیر.م 

زاست امت که ما امروز باروپا نبازمندیم و باید از آ نجا ماشن 
آلات و سباری ازافز ار های ۳ وارد کنیم و در برابراین نباژمندی 
ناک بر.م هرچه ازما بخواهند پرایشان بفرستیم امروزاین‌ناچاریست 
و ما هم ابراد باین ندار,م . سد رکه رت مامي‌گویيم و 

نخست باید باین اندازه س اد وان نداشد که بادام و کشمش 
و زرد آلو را که مابه برخورداری توده ائبوه است بارویا فرستشد و در 


تانق بودر وماتيك برای زهای خودآرای ۲ ورف ِ بابار چه های‌زرعی 


ترازو یت 
هفصد ریال برای توانگران وارد کنند . 

دوم اشحال ادامه نباید یافت . ما باید بکوشیم و ماشین افزار 
و چیز های دیگر را نیز تا آنجا که بتوانیم" خود مان تهیه کنیم و 
نا گزبرنباشیم که محصولات بهادار کشور خود را که‌برای برخورداری 
و ات وت ۱5 ان فرستیم . 

از نظر بازرگانان بجنین کوششی نبازنیست. آنان‌می گویند : ما 
کالامان بادام و سبزه و فرش و مواد خامست و آنان کالاشان پارجه و 
ماشان آلات ودیگر چیزهاست ها باید اینها را بفرستیم و آ نها درعوض 
کالاهای خودرا فرستند . 

هو ۳ 3 اسها را نفرستیم نآ تا چبزی نخوأهيم 
توت کراز و اه غو اتف ها مک م : خود تحارت بکمقصدی 
انس . چه جارت و چه دیگر کار ها همه برای آسایش عردم است . 
روشنتر گویم : تجارت برای ماست ما برای تجارت نیستیم . در بارء 
سناعت وه‌اشین نیز همين سخن‌را ميگویيم . بابد هرآ نچه ما نیازمندیم 
ماشین‌ها آهاقه نت قه انکه هر چه‌ماشنها] ماده کردند مانا گز بر 
شده بکار برزم . 

درباره بیشه‌ها و کارها و اندازه بهره مندی هرخاندانی یناج 

ز ندگانیدسخن س در ازی نیا زهست‌ولی چون‌فر صت‌نست تدهاك‌جمله 
بس‌میکنم و شر حآثر | نیز بهشگام دیگری‌نگهم‌یدارم. آن‌جماه‌اشست: 

هر کی ات ادا رها سک و که ود از رنه گنه 
ابید ؟. آین يك‌قانون‌ورجاو ند خدایست؛ و برای‌اجرای آن تنها دوچیز 
لازم است: یکی آنکه جلومفت خواری گرفته شود و کسی تا نکوشد 


یی 


نان نخورد . دبگری آسنکه لرخی شغلهای بهوده ای که کسانی برای 
خود درست کرده اند - شغلهاسکه در پبشرفت زند گی نبازی به آنها 
یی آرهتاری بر ادف مته عشیو ارف زهههای. آ رخ * وهمجنین 
درباره‌این شغلهای سهوده بشر ح‌مفصلی نبازاست که درابدجا نتواندبود. 
در بارءٌ اجتماع مارا سخنالی بسیار هست ‏ ولی در انسنجا تنها 
بیك چیز بس میکلم "و آن اشکه اتدشه ها نیکی گرفة . امروز در 
ای ان > شمرده‌ادم چهارده مذهب است . بعنی جهارده آرمان» چهارده 
سیاست» چهارده کشور. شما باننها اممیت نمیدهید ولی بسیار مهم‌است. 
فلان پیشوای مذهب با چند هزار بروان خودرا از توده جدا 3 
از پیروان برای خود مالیات (ز کوة) میگیرد وبر آ نان فرمان میراند 
و هیشه تخم دشمنی دولت و کشور و قوائن را در دلهای نان مبکارد. 
ایدان دراین کشورمیز‌شد و ازاهنتی که بدبد»ما ند استفاده‌سکنند 
و از تأسیسانیکه برای آسایش توده بنیاد مییابد بهره میبرند " ولی 
و طفه ای بر ای وه درقبال کشوز شتاسته گر مالباتی مبدهند 
اروش تامارستی خااشتو اند کر دن مدشن افروز شی اند ها 
از آغازمشروطه ی د وهنوز اسان زدان از ردشخند وبد 15 شم ان 
نمیدارند . از قوانن مشر وطة انشفاوم. هبدنیت یه با دگز اران آن 
دشنام میدهند . ببهانه های بسیار بستی (اژقبیل آنکه چرا سنگ‌قبر 
ایا ییا پاتغر هی ف واه ی ار یادن 
کون دی نها سم 
این چیز ست که باید چاره کرد » و برای این * ما میتو انم ی 
کرد مذهبی برپا کنیم. باین معن ی که ۳۳ پیشوابان دعوت کنیم 


۷۴۲ 
ساشد و مذهب‌خودر | شرح دهشد وداملهاش ورن تا دیده شود کدام 
«قست وبا خرد انش درست هاید. ازهر راهست بایدباین گرفتاری 
چاره گنیم . 
هیچ تر شبدی نیست که جهان باید بادین ز قد گس فان .ولی باید 
دین را هم مین کر د . مععیی‌درست دین شناختن معنی جهان‌وز ند کافی ۱ 
وپی بردن بگوه رآدمیگری و زیستن با يك آیین بخرداله است . چنین 
دشیست که بایدجهان را اداره کند. چنن دشست که ولتر ودبگران 
در آرزویش بوده اند , 
در بار خانداتها باید دوچیزرا بدیده گیریم‌ودنبال شکنیم تن 
آنکه زناشویی ی باشد . هر حوانی چون به بیست وینج سرال 
رسیده آزاد نباشدبی زن زید. خدا شماره زنان‌را بامردان یکسا 
تک داننده . ات چون,ك‌جو انی وت رن دمابه‌بدبختی بکدختری 
29 دیده بتوده‌خود خدانت‌می کند. ۳۹ ی‌اشکه دفْز و نی نفوسءعلاقمشد 
باشیم و خاندانهایی را که بجه دارند معترم تر شماریم و ده ان 
انشان. کمکهانن تماییم . 
در داره خاندانها بك کار تا یت راب زنب پب که هی 
مشروطه و سر رشته داری توده ای و شجه استقلال و مانند اننها را 
بزنهانیز باد دهیم و آنانرا در این اندیشه ها هراه و درعلاقمندینکشور 
و توده همساز خود کردانيم ,این فایده اش حشد حبز است : نخست در 
خانه برای خود همسخن تهبه کرده ام که چون شبها فراهم مينشینیم 
بجای گله گز ار وهای سحا تاش کت یو خواهیم برداخت . دوم زنان را 


سکشور و توده علاقمند گر دانیده شماره ‏ همراهان» خواهیم افزود 4 


۱ 


نیز باین وسیله آنان را از اندیشه خود آرایی و مود پرستی بیرون 
آورده رنج و زبان خود را کمتر خواهیم 8 

من بارها میشنوم کسانی از همسران خود کله کرده از سخت 
کیریهای ایشان در بار؛ رخت و کفش و کلاه مینالشد. میگویم: که 
رشته اخشارش از بکسو در دست فلان روضه خوان و بهمان فالگر و 
او کف فرسکق مادام شور مازون ۱ رها ات ارات راید 
نوف این کناه شماست کهرشته اندیفه:های ۲ دانرا ندست تسگیرفد: 

شما برای زنان خود جز از این رمانهای عفت بر باد ده و جز از 
آن گفتار های لوس روزنامه ها چه‌خواندنی آهبه کرده‌اید؟!.. زنبکه 
از حهان لبخبر است جه توقعی از آن توان داشت .. 

باز میگویم نيك کار مهم‌اینست که زنان رابااین اندیشه‌هاآ شنا 
و بکشور و توده علاقمند گردانیم وبرای ایشان ثبز نشستها برپا کنیم. 
این گفتار که در ایشجا بیایان میرسد بجاپ نیز خواهد رسید . من 
۲ ورومتده در هرخانه‌ای یك‌نسخه ازاین باشد و «خواهران ودختران 
ما » هردکی آترا بخوانند . آرزومندم این اندشه ها بدلهای حساس 
آنان نیز راه یابد. (۱) 


)۱( این گفتار در نشستی که در ۱٩‏ مپر ماه از <دآزاد گان» و 
ابر انتعو اهان بر با گردیده بود خوانده شده و اینست ژبان آن جر از 
زبان پیمان میباشد . 


همه‌رنگی وییرنگی 


ها امشال خن تیان کت ان غیییای: تانطوته ۲عاز کردم وه 
رشته گفتاری بنام « چه می باید کرد؛.. > می نوشتیم . باز آن رشته را 
دنبال خواهیم کرد . ولی امروز يك خوی زشتی از کسانی دیده می 
شود که ما را ناگزیر میگرداند سعن ود را بریده و در برامون 
این بکنتگو پرداز یم : 

ما می‌بینیم کسانی شبوه خود ساخته اند که هر زمان رنگ 

دیگری بعود دهنده ودرراه سود .جویی بابند هیچ چیز نباشند. «بیرنگی 
همه رنگی > درباره اینانست . 

این خوی‌زشت درایران ازژمانپای پیش بوده . فراموش نکرده‌ایم 
در شورش مشروطه که سراسر ايران بتکان آمده بودو هرزمان کشور 
بحال دیگری می افتاد بکدسته همین شیوه را میداشتند . آزادیخواهان 
تا چره می بودند با آنان همراهی نشان داده و در جوش و خروش 
همبازی با آنان می‌نمودند ؛ و چون ناتوان گردیدند ودربار چیر گی‌نمود 
ایتان روبانسو آوردند . در میان آن شور وجنبش تنها سود خودرا 
می جستند . 

درسال ۱۳۲۷ که آزادیخواهان پس‌ازسرژده ماه جنث وخونربزی 
فروز در آمدند و محمد علیبیرزا از تاج و تخت چشم پوشید چندتن 
از وزیران او » ازباغشاه‌برون شتافته روبهارستان آوردند .و یکی از 
ایشان رئیس مجلس و دیگری وزیر و آندیگری سروزیر گردیدند . 
کسانیکه دیروز با توده میجنگیدند امروز بیان توده در آمدند و به 
همراهی پرداختند . 

این داستانپا فراموش نگردیده و این گونه کسان در همه جا 
و در همه زمان توانند بود . لیکن هیچگاه و در هیچ‌جا اين بیباکی 


و پات 
و بی پروای ی که ما امروز از کسانی می‌برنيم نتواند بود . 

بیست سال در این کشور یادشاه توانایی فرمان میراند . بادشاهی 
که بقانون اساسی و مشروطه پابندی نمینمود و مجلس را زیردست‌خود 
گردانیده هرچه میخواست بنام قانون پیش میبرد . 

در آن زمانکسانی شواستار نمایند کی شدند و تنپا برای آنکه 
مامی ۳۰۰۰ ریال ماهانه گیرند از همه چیز چشم پوشیدند و کوششهای 
چند ساله آزادیخواهان وآن خونهای تاکن که دراین راه رشته شده 
و کشور دارای بارلمان کر دیده بیپوده ساختند . هرقانونی که بمجلس آمد 
تن آنکه سرچشه اش را بدانند و به تيك وبدش درنگرند آن دا از 
«تصویب» گلرانیدند. چند دوره مجلین را بدیئسان بسر دادند وپولها 
رونت ۰ و بپره ها جستند » و کامپا راندند » و اکنون که در سایه 
پیش آمدهای جپان آن شاه رفته همگی بیکبار رنگ دیگر گردانیده‌اند 
و بيباك وبی پروا زبان بغرده گیری و بدگویی باز کرده‌اند . این اندازه 
«برنگی همه رنگی > را ما در جایی سراغ نميداريم . چنین بیباکی 
و بی‌پرواییرا از هیچ زمانی آگاه نمی باشیم . 

میدانم مرا هوادار شاه گذشته خواهند نامید . ولی این بسیاربی 
پاست. من هشت سال است این مپنامه را مینویسم و در روزیکه آن 
شاه با توانایی‌بسیارسررشته دار می‌بود من‌خودرا کنار گرفتم وبنتایشگری 
نپرداختم . یس چگونه تواند بود که اکنون هواداری ازو نمایم ؛ . 
چسودی مرا ازچنن کاری خواهد بود ؟! . 

کناتکه اضر گذشت: مرا میدانند ] کاهند که یر زمان آ ناه نچه 
آسیبی بمن‌رسیده وچه زیانی کشیده‌ام. با اینحال چه سزاست که بپواداری 
از وی برخیزم ؟4. من هواداری از توده مينمایم . اين رفتار آنکسان 
نوده بر‌یخوود . 

کسانیکه دیروز آن قائونکنی ها کرده و آن بی پروایی را 


2 

با مشروطه و قانون اساسی از خود نشان داده اند و امروز لب پاك 
کرده خود را بیگناه جلوه میدهند ‏ و زبان برگردانیده بدگویی اذ 
شاه گذشته میکنند ؛ ما ا کر خاموش نشینيم جپانیان مسا دا یکمشت 
سبکمفزان درمانده‌ای خواهند شناخت . مااگر فریب ای نکسانر ابخوريم 
و باین داسوزیها که اکنون نشوده می نماند باور کنیم همه مردمان مار | 
یکدسته‌نادان ببخرد خواهند بنداشت . 

اين چه رسواییست که‌کسانی دیروز پول گیرند و بچاپلوسیبا 
پردازند و امروز بیایند وبگویند من چاپلوسیپای خود را شمردم بیش 
ازدو بست وسی‌وچبار سطر وایم در نيامد ؟!. آیاما در بر ابر این رسوایی 
ها بغاموشی گراییم :!.. اکر ما پعاموشی گراييم دیگران بما چه خو اهند 
گفت ؟ 4.1 

این کسان چه مي‌اندیشند ۱۶. آیا می پندارنده‌ردم کارهای ایشان 
را فراموش کرده اند . آیا با این زیر کیها و زنایدرازیها گذشته ما 
از میان خواهد رفت 6؛. آیا مردم تا باين اندازه سبکمفزند ؟! .. 

دج 

ما آرزومندیم که نهتنها شاه گذشته . همه کسانیکه از آغازجنیش 
مشروطه ۳ امروز از بادشاهان و وزیران وسران آزادی و سردستگان 
مجاهدان ونمایندگان پارلمانی وروزنامه نویسان ودیگران - پادرمیان کار 
ها داشته‌اند و کوشذپایی بسود یازیان توده کرده اند با يكك بداوری 
تاریغی کشیده شوند واز دوی بی یکسویی نیکان از بدان جدا گردند 
وچون من که نو سنده این گفتارم ۰ دراین زمینه ۲ کاهیپای کرانمابه 
بسیاری میدارم ۰ بیاری خدا امید مندم که این کار بادستباری من‌انجام 
گرد . بوبژه که بانوشتن تاریخ مشرو طه زسنه بر ای این کار آماده 
گردانیده‌ايم ومبتو آن گفت بيكث نیمی از راهرا پیموده‌ایم ۱ 

از شاه گذشته واز انگیزه های کارهایش مرا آگاهیپای دیگری 


۳۱۷۲۷ 


هست وراز های بسیاری میدانم که دنت اسر انرآن: کنتن کسانی آنها 
را میدانند ۰ این سخنانی که امروز دریشت سراو در باره کار هایش 
گفته میشود چندان خام و چندان کودکانه است که کسویند گان که 
دانستندی خود شرمنده شدندی . 

هرچه هست این کارآن شاهکه مشروطه و قانون اساسی را ژیر 
پا گزاشت فراموش نشدنیست ومی‌باید ازاین داوری درنگذشت . دراین 
باره هرایرادی گرفته شود بجاست . چیزیکه هست این داوری یایراد 
گبری از کسانی سزاست که باوی همدستی شوده‌اند . این بسیار زشت 
است که کسانیکه در آن گناه همدست بوده‌اند امروز. لب پات کرده 
شودرا پا کدامن . نشان دهند * واز دیگران جلوتر افتاده ژبان بید گو یی 
باژ نمایند . 

این کسان اگر خاموش نشستندي مارا باآنان سغئی ثبودی .ما 
نمیغواستیم درچنین هنگامی بکسی ایراد گیریم. مامیغواستيم داوری از 
کار های گذشته بزمان دیگری ماند وامروز همه دست بپم داده بجاره 
دردها کوشيم. ولی می بینیم دیگران باين خرسندی نمیدهند ۰ وچنانکه 
دردوره گذشته به پشتیبانی زور و دیکتاتوری ؛ مردان پا کدل ونیکنهاد 
را دریشت سررگزارده وخود پیش افتاده بودند کنون نیز میخواهند با 
زور زباندرازی واز راه فریبکاری درپیش باشند و باز بدیگران میدان 
ندهند.اینان میگویند: ماهميشه بايدباشيم. دیروز کار کنان دوره دیکتاتوری 
میبودیم و امروز میباید پیشروان توده باشیم . اين آرزوی خام ایشان 
است که مارا بنوشتن این گفتار ومانند این برميانگیزد . 

و 

مرا داستانی هست که میباید دراینجا بنویسم : درده سال پیش 
در تپران روژنامه‌ای نوشته میشد - روزنامه ای که بپتر است نامش 
دراینجا آوزده نشود . درآن روزها هنوززنان درچادر می‌بودندو چنانکه 
ميدانیم ازسالها در ایران‌گفتکو از برداشته شدن چادر ها رفتیو کسانی 


سر ۷۲۷ 

آنرا خواسته و گفتارها درروزنامه ها درییرامون آن نوشتندی . همچنین 
کسانی باآنان همداستانی نموده واینان هم چیز هایی نوشتندی وبچاپ 
رسانیدندی . 

در آن روزنامه ؛ باهمه کوچکیش دری برای این کتک ان 
میبود وسغنانی بشعر یانشر ازایندسته وآن دسته نوشته‌شدی وروزنامه که 
شود راهی نمیداشت گفتار های هرد سورا بچاپ رسانیدی . 

من آنرا گاهی از دیده میگذرانيدم و بارها در آن شمر هایی 
از «صدرالشریمه» نامی میدیدم که هواداری ازچادر ونکوهش‌بیچادری 
سروده. پیدا بود ملاییست شعرهم شنت وشیوة همکاران خود بزنان 
بادیده دیگری مینگرد و آنرا يك آفریده بی ارجی میشمارد که تنها 
برای کامرانی مردان آفریده شده واینست همیشه باید در پرده ماند و 
درون نادانی درغلطد . روزی جمله ای ازو دیدم که سبار زشت‌است 
دزن عورت تست کشف عورت تاکی ۰+۶ جمله را نيك ادیشید تا 
اندیشه يك ملا را دربارةٌ مادر وخواهر خود بدانید . 

اين شعرها ازو که نوشته میشد دیگران پاسخ میسرودند :«ای 
شیخ تودیوی ودیو همیشه دشمن فرشته باشد ...۰ از اینگونه پاسخها 
داده مشد ولی صدرالشر یمه بجای خودداری بافشاری بشتر میساخت و 
باز شهر میفرستاد . 

درهمان روزها ما باخانواده بشهربار رفتیم که چند روزی درآنجا 
بمائیم . روژ نخست ملای جوانی بدیدن آمد وچون نشست میزبان که 
( برادر ما ملك نواد میبود ) گفت : «آقای صدرالشریعه است .دانسته 
شد آن آخوند شاعر درشهربار مینشیند ۰ من بیاد شمر های روز نامه 
افتاده پزسیدم :< شعرهایی درروزنامه ... چاپ میشد . آیا ازشما است؟» 
بايك گردن کشیده و پشانی باز گفت : « بلی من می‌فرستادم . حضرتعالی 
میخواندید ۰.۰.۶ . داننته شد ارح بسیاری بآن‌شعر های خودمیگزارد 

گفتم: داستان چادرداری زنان وبی چادری آنان‌باشعر بجایی‌نخواهد 


۲۷ 

ضیف « دول با کرین اسع. که .عات. زا ببزذاری و آنگاه شا جرا 
زبان جوانان را بعود باز میکنی ؟؛.. گفت «ماباید امر بمروف کنیم 
اگر قون فاد تون ای وظقه: ماش 1 

گفتم جای « امر بمروف > نیست . حجاب یا چادر و روبند 
دراسلام نبوده تاشمارا درباره آن وظیفه‌ای باشد. خواست به‌چخش بردازد 
جلوش را گرفتم و گنتم : بروید نوشته های شیخ مرتضی انصاری را 
که یکی‌ازعاماو بزرگان شماست بغوانید. آنروز بدینسان جلو چخش او 
زا کرافتم: 

فد هر الگر‌یعه" ناز اف وشر کشنکو. را بکقاد : افروی آنراد 
هایی بشیخ مر تضی میگرفت ومیگفت: شیخ نوشته که زنی از يك‌قبیله با 
روی باز بنزد پیغبر آمد واو نبی نکرد ۰ اين را دلیل گرفته که زنان 
قن رهان ی زور گنهن این چه دلیل است ؟. من میگویم : 
یی عقه گرد ازانسکونه: شعیان ساکع وما پاخی ندادیم و 
خاموشی گز یدیم ۱ 

پس فردا بازگفتگو آغاز بافت . امروزآقای صدرالشریعه کتابی 
را از يك محتبد هندیکه در نجف نوشته همراه آورده بود و آن را 
جلو من گزاشت که بخوانم وپاسخ‌دهم . چند روزی که‌در شهریار می 
بودیم این رفتار درمیان میبود . 

پس ازباز گشت من بارهانام صدرالشریعه را برده رفتاز اورابرای 
مئل یاد میکردم. درایران <«گردنگشی از دلبل گ ی از داوری خرد 
و بافذاری بروی کفته خود» رواح‌میدارد وزشتی آن از میان برخاسته. 
ولی متا آنرا همچنان زشت ميشناسيم اين در نزد مایکی از کناهان 
بزرگ بشمار است . دیگران گناه را روتراشیدن ورخت فرنگی‌پوشیدن 
ومانند اینها میشناسند ۰ ولی‌ما آنراگردن ننپادن. بدلیل ونبذیرفتن‌راستی 
وپافشاری بروی پندار های بیپا وپراکند گي انداختن میان‌مردمواینگونه 
چیزها میشناسیم ۲ 


مت و ۷ات 


باری چون پس‌از چند سالی درتپران داستان ببچادری پیش آمد 
من باژ بیاد صد را اشر بعه افتادم و چنین میاند بشیدم که این یش آملای اغن 
او ومانند کان او مابهٌ اندوه خو اهد توت . میگفتم بلط باورهایی دردل 
جا داده اند وبادایل هم از آنپا تن نمیتو انند ۵ تون که خود ۳ 
دریر ابر چنین داستانی یایند ۱۳۹ دو چار اندوه خو اهند نود و راستی 
را دلم بمال او می‌سوخت وبود تاروزی میپمانی برای ما خواستی آمد 
وبرای پذیرایی شیرینی از قناد خریده بودند من روی یکی از پاکت 
های آنبا نا گپان چشمم بثام صدرالشر به» افتاد وچون بدست گرفتم و 
خواندم بی‌اندازه درشگفت شدم . 

هن در کجا نودم و آقای صدر الشر بعه در کیحا بوده ؟! .. همینکه 
داستان چادر برداری رخ داده آقای صدرالشر بعه اندیشه دیگر کرده و 
ببدرنگ شمرهایی سروده وبرای چاپ بروزنامه فرستاده وروژنامه آنرا 
بچاپ رسانیده واین شگفت تر که درائد كت زمانی‌بر گها بد کان قداد آمده 
ویاکت شیر بنی و ۰ 

پیش از آنکه سپشهای خودرا باز کنم وازاندازه زشتی این کار 
( که‌مانندهای آن بسیاراست ) سعن رانم بیتر ميدانم چندنا ازشعر های 
آقای صدرالثریعه را بیاورم . ماکه درپیمان‌شعر بچاپ نمی‌رسانيم اینجا 
ناچاریع شمر‌های مه آقای صدرالشر بعه را بو یسیم ۰ ناچار بم بتویسیم 5 
خوانند کان این آخوندشاعررا نيك‌بشناسند . روزنامه نویس آنهارا در زیر 
عنوان «شاهکاری های ادبی آقای صدرالثریعه علامه » نباده و آن را 
«هدیه بانوان حساس ايرآن ۳ ۰ ۱ 

انپاست برخی از شمعرهای صدرالشر یمه علانه : 


گشاروی وبنما رخ خویش‌را نما کور چشم بد اندیش را 


بل تاربا کار بندد دو چشم گرت‌هم بیند بسوزد ز خشم 
گراندرزخواهی همین گفته‌بس زن نامور رو نبوشد ز کس 


دراین قرن نورائی در شکوه که‌تصمیم‌شه‌در کف آورده کوه 

نه عضو ضیفی که گشتی‌توی پفرمان شایسته پلوی 
اینپاست نمونه ای از < شاهکار های ادبی آقای صدر الشر بعه 
علامه > کسیکه دیروز زن را « عورت » می شمرد و می گفت : 


-«پ۰۱۰ 2 

۵ تقد عورت ای 6 مرول یکیو ون امن وق 
پوشد زکس > 

پیش از خواندن این شمر‌ها من این‌مردرا نمونه ای برای« گوش 
ندادن بدلیل و بیانشاری بروی پندار های بپای خود > می دانستم و 
چنانکه گفتم اين بیماری در ایرانیان کم نیست. این شیوه بسیاری از 
ایرائیان است که بجای آنکه ازدلیل به نتیجه روند وارونه آن‌راکنند. 
باين معنی خود ننداری در دل جادهند و برای آن دابل تراشند و گت 
کسی‌ایر اد گرفت ودلیل‌های برنده آوود گاشن ندهند._ آقای صدرااشر یمه 
را ازاين شماره میکرفتم و بارها داستانش‌را یاد میکردم. 

ولی چون شمرها را خواندم درماندم که چه نامی به آن‌دهم 
مردیکه دیروز بروی يك پندار آن پا فشاری را مینمود چگونه بیکیار 
از دنه 3۶ تیگزه کیان هقی که 94 آنگاه انگره ان 
بوده :! که اورا باين کار واداشته؟! اگر این شعرهارا نسرودی چه‌زیان 
ددی ؟!.. کون که سروده چسودی میبرد؟؛.. 

در نگاه تست بسیار شگفت مینمود. ولی چون اندیشیدم دیدم 
شگفتی ند ارد توملا بایستی بود . همین خود دلیل دیگریبر استی 
گفته های ماست- 

سرچث» بیباری ناتوانی روان و خرد میباشد . چون خردبیکاره 
گردیده دلیل را اثری نمانده . زیرا دلیل سرو کارش باخرد مییاشهودر 
جاییه نیست دلیل را هم اثری نیست . آمدیم بداستان سرفرو آوردن 
بزور و بی‌هیچ انگیزه ای از سغخن خود باژ گشتن ۰ این‌هم میبایست. 
زیرا همین تن از خیمهای بستی است که در نهپاد آدمیان نهاده شده 
و چنانکه ما بارها گفته ایم در کسیکه روان وخرد ناتوان باشد خیمهای 
پست یرو گرفته چیرگی خواهد نمود . 

اين خود يك بازرسی شیرینی بود ويك نکته نوینی را دوشن 
7 در اين روزها نکته دیگری روشن می‌گردد و آن اينکه 
صدر الشر یمه درهمین کشور هرأوانست. 


رم 
گرارش جهان 

مامشپریور ۱۳۲۰ درتاریخ ایران جایگاه معصوصی دارد. حوادئی 
که دراین ماه برای ایران رخ‌داده درس رگذ شت این کشور باقلم درشت 
ثت شده وبدون تردید شپریورماه سال جاری یکی از بند های تاریخ 
ایران را تشکیل خواهد داد . 

مادر اين بعش از مپنامه پیمان گزارش جپان را ضرفا ازنظر 
تاریخ وبطور اجمال یادداشت نموده ومیعال قضاوت درباره حوادث ویش 
آمدها نداریم. امیدمندیم که دارنده‌پیمان حقایق تاریغی واسرارنهان این 
پیست‌سالةٌ اخیررابزودی خواهند نوشت وازعهد؛ قضاوت دربارهٌ هریله از 
فضابا: بظوزنکه. شاه اف فراهت آمت 

۱- فیش ۲ مدهای‌ایر ان وافتادنرضاهاه بهلوی دولت ایران‌از 
آغاز جنگ کنونی باتبام وسایلی که دردست داشت میکوشيد که کشور 
ار ان ازآتش جنگ دور مانده و حقوق مشروغ تمام دولت هاییکه با 
ايران روابط دارند محفوظ پماند این سیاست صربح وروشن ایران تا 
اوایل تبرماه سال جاری مورد تصدیق همه بویژه دول متغاصم بوده و 
هیچگونه اشکالی درجریان روابط ایران وهسایگان رخ نداده بود پس 
از حمله آلمان بروسیه که قهراً همسایگان شمالی وجنوبی مارابیکدیگر 
وق میساخت درسیاست کشور ما نیز وحدت نظری پیدا کرفه وین 
درنگ وجود یکمده اتباع آلمان وایتالیا را که در کشور ما بودند با 
سیاست خود منافی دانسته ومتفقاً ببرون کردن‌آنها را ارخاك ايران تقاضا 
نمودند وما ازنظر تاریخ جریان حوادث را که یکی پس ازدیگری رخ 
داده است ذیلا مینگاريم ۱ 


۳۰ ( ۲ 
جد-هٌ فوق العاد مجلس هودای ملی 

مجلس شورای ملی سه ساعت ونیم بعداز ظیر روز دوشنبه‌سوم 
شهریور بطور فوق‌الماده تشکیل وآقای علی منصور نخست وزیر وقت 
پیانات پایین را نمودند : 

- مطالبی که حالا باطلاع آقایان نمایند کان میرسد فقط بر ای 
گزارش : جریانات‌اخیر ووقایمی‌است که روی داده‌است ۰ آقایان نمایندگان 
دراین موضوع هرگونه اظهاراتی داشته باشند متمنی است بجلسات بعد 
مو کول دارند . 

بطوریکه اژابتدای وقوعم جنگ کنونی بنا بفرمان ملو کانه مقرد 
گردید دولت شاهنشاهی بیطرفی خودرا اعلام وبا تام وسایل و قوای 
خود دقیقاً اين سیاست‌را پیدوی وبموقم اجرا گذاشته وبايك رویه‌صریح 
وروشنی درحفظ کشور ازخطر سرایت وقايم جنگ ودر صیانت حقوق 
مشروع تمام دول که باایران روابط دارند بویژه دول همسایه کوشیده 
چنانکه تاحال بپیچوجه خطری در ایران ازمیج طرف بپيچيك از آنها 
متو جه نگردیده ۳ 

بااین حال دولت انگلیس وبهداز اتفاق آندولت بادولت شوروی 
هردو متفقا اظپاراتی مبتنی برنگرانی از و حاق هت آلمانی‌درایران 
نمودند ودونوبت در تاریخ ۲۸ تیرماه وتاریخ ۲۵ مرداد ماه بر طبق 
اظبارات مزبور بوسیلة نمایندگان خود تذکاریه هایی تسلیم داشتند که 
اخراج‌قست عمده آلمانیهای مقیم ایران را درخواست میکردند . 

در پاسخ این اظپارات چه در ضمن مذاکرات عدیده شفاهی وچه 
طبق تذ کاریه های تاریخ هفتم مرداد وتاریخ سیام مرداد کتباً اطمینان 
های کافی درمراقبت های دولت ایران نسبت برفتار کلیه اتباع بیگان‌و 
عدم امکان بروز مخاطراني از عده محدودی آلمانی که درایر آن‌مشنول 
کارهای معینی هستند داده‌شد وبرای مزید اطمینان دولت اقدامات‌مقتضی 


و وا 
برای کاستن عده معتنابیی ازشماره آلمانها یسمل آمدة وبجریان افتاد و 
مراتب مکرر چه در تهران وچه درمسکو ولندن بمقامات مربوطه‌دولت 
انگستان وشوروتی خاطرنشان وآنچه سکن بود برای حصول اطمینانو 
روشن ساختن نظریه آنها کوش وروی : 

متأسفانه باتمام این مجاهدات که دولت ايران بمنظور حفظ امنیت 
وآسایش کشور ورفم نگرانی دودوات همسایه. خود نمود درعوض‌حسن 
تفاهم. وتسوبه مسالمت آمیز قضیه نتیجه این شد که نمایندگان شوروی 
وانگلیس ساءت چپار صبح امروز بمنزل نخست وزیر رفته هر کدام باد 
داشتی مبنی برتکرار مطالب گذشته که جواب آنها با اقدامات‌اطمینان 
بغش داده شده بود تسلیم نعوده ودراین یادداشت ها توسل خود رابه 
ثروی نظامی اخطار کرده‌اند . 

مطابق گرارشهایی که رسیده معلوم شد نروی نظامی آنها در 
تاریخ همان ساعت که نمایند کان مزبور درمنزل نعخست وزین بوده آند 
از مرزهای ايران تجاوز نموده نبروی هوائی شوروی در آذربایجان به 
بمباران شپرهای باز ویدفاع پرداخته و قوای زیاد ازجلفا بست تبریژ 
اعز ام شده‌اند درخوزستان قوای انگلیس به بندر شاهیور وخرمشهر حمله 
برده 6 کشتنهای مارا "غافلگیر نموده وصدمه زده‌اند و نروی هوایی آن 
به اهواز بمب ریغته همچنین قوای انگلیس باوسایل موتوریزه‌فوق العاده 
زیاد ازطرف قصر شیرین بسمت کرمانشام درحرکت میباشند . 

توای متجاوز درهرنقطه که بانیروی آرتش‌شاهنشاهی مواجه شده‌اند 

طمعا تصادم وزدوخوردی هم رخ داده است . 
دولت برای روشن ساختن علت و منظور این تجاوزات بفوریت 
مذا کرات واقدامات بعمل آورده ومنتظر نتیجه میباشد که البته باستحضار 
مجلس شورای ملی خواهد مساق ۰ 


چوت فعلا منتظر تتبجه مدا گرا هسترم ۳ شد دراین جلبه 


غبر ازاستماع گزارش صحتی انشود بعد بموقم مجلس را برای‌استحضار 
از نتیعه مذا کرات و اتخاذ تصمیم خبر خواهيم داد دولت لازم میداند 
بعموم افراد کشور توصیه و تأکید نماید که دراین موقم باید کمال 
خونسردی: ومتانت را رعایت نموده وبا رعایت آرامش رفتار نمایند 
اعلامیه #ماره ۱ سناد اد تش 

۱-ساعت 4 روژ دوشنبه سوم شپریور ماه ستاد ارتش شوروی 
درشمال وارتش انگلیس درباختر وجنوب‌باختری مرزهای کشوررا مورد 
تجاوژ و عرض قرار داده اند 

۲- شپرهای تبریز - اردییل -رضائبه - خوی - اهر - میاندواپ 
فا گوا- مپاباد ِ بناب ند رشت.- حسن کیاده ب میانه ۳ اهو از- بندر بپلوی 
مورد ساران هو ائي و اقم تلفقات و ارده تست نمردم غیر نظامی, ژباد و 
سبت,هنظامیان باوجودی که سربازخانه ها را بباران میکنند معدلك تلفات 
شتا کم بوده است. . 

يك هواییمای مپاجم در ناحیه تبریز درنتیجه تیراندازی تو بخانه 
ضد هوائی سرنگون شده است 

۳ نروی موتوریزه ومکانیزه شوروی در محور جلفا- مرند وپل 
دشت - ماکو - قره ضیاء الدین و نیروی موتو ریزه ومکانیزه ارتش 
انگلیس‌درمحور خانقین قصرشیرین - ونفتخانهو گیلان وآبادان وبندرشاهپور 
وقصر شیخ سعررض پرداخته اند . 

۶- نروی دریایی‌شوروی در کرانه های‌دریای خزرونیروی‌انگلیس 
دریندر شاهیور وخرمشپر تعرض نموده اند . 

۵ واحد های ارتش شاهنشاهی که غام لگیر شده اند در حدود 
امکان باستقیال آنپا شتافتند ودرنقاط مختلفه با آنپا تماس حاصل نموده 
وبدفاع پرداخته دو ار ابه زره‌بوش مپاجم در منطقه باختر مورد اصایت 


و از کار افتاده و پیشروی مپاجمن را متوقف ساخته اند . 


۳ 

7 در کلیه مناطق شمالی وباختری روحیه اهالی بسیار خوب و 
عموما تعاضای دخول در صفوف ارتش وحرکت به جبپه رابرای دفاغ 
ازمیپن مینمایند , 

استعفای هیت وذیران و تشکیل کابینه ۲قای فرو غی 

روز بنجم شهریور ماه ۱۳۲۰ هیثت وزیران استعفا دادند و آقای 
مدعلی فروغی که مأمور تشکیل کایینه شده‌بودند روز ششم شهر بور 
کابینه خودرا بشرح پائین‌بیجلس شورای تن بطور فوق‌العاده تشکیل 
شده بودمعرفی نمودند . 

آقای آهی وزیر دادگستری . آقای سمیلی وزیر خارجه - آقای 
علم وژیر پست وتلگراف- آقای مرآت وزیر فرهنگ - آقای سجادی 
وزیر راء - آةنی عامری وزیر کشور - آقای سرلشگر نغچوان کفیل 
وزارت‌جنگ- آقای وثبقی کفیل وزارت بازر گانی - آقای گلشائیان 
کفیل وزارت دارایی - آقای رام رئیس کل کشاورزی. وزیر پیشه‌و 
هنر را کفتند بعداً تعین خواهند کرد. 

روز هشتم شپریور حکومت نظامی درتبران اعلان و آقای ون 
احمدی بفرمانداری نظامی پران برقرار شدند . 

پس از آنکه از طرف دولت ايران امرترك مخاصمت صادر و 
بکلیه تقاط لازمه ابلاغ گردیدبین دولت ايران ودوهمسایه شمالی وجنوبی 
مذا کرات مسالمت آمیزشروغ و ياد داشتهایی مبادله گردید چون متن 
یادداشتهائیکه بین دولت ايران ودولتین انگلستان وستاد جماهیر شوروی 
مبادله شده بسیار مفصل بوده ودرج همه آنپا در این بعش گزارش 
جپان ممکن نیست بنابراین بیانات آقای‌سپیلی وزیر خارجه راکه متضمن 
خلاسةٌ این باد داشتها میباشد ودرجلسه روز ۱۸ شهربور مجلس‌شورای 
ملی از طرف آقای نخست وزیر بیان نموده اند ذیلا مينگاريم . 

درنتیجه مذاکرات جلسه فوق العاته پیش راجم به ترك مقاومت 


پا پا 
نیروی ایران‌نامه ازظرف دولت شاهنشاهی بدولتین اتحاد جماهیرشوروی 
وانگلستان دراین خصوص‌نوشته شد. (عین نامه را خواندند) و در تعقیپ 
اين نامه دو یاد داشت از طرف دولتیت انگلیس و شوروی رسید که 
درضمن آن تةضاهای خودشان را باطلاع دولت ایران رسانیدند (عين 
نامه‌ی‌ها رسیده دولن را خواندند) . 

خلاصه تقاضای دولتین اين .بود کسه نیروی دو دولت در نقاطی 
که آمده‌ند وحدودی که درطی یاد داشت مذخص شده تاپایان جنک 
موقتا باقی بوده وهیچگونه دخالتی درکارهای دولتی وملی نداشته باشند 
وپیشروی خودرا متوقف ساخته وبس از جنگ قاط اشفال شده‌را بکلی 
تخلیه نمایندٍ شتا هید کن اشدم آند. که هیچگو نه تصدی که خلل به 
استقلال وتمامیت ایران وارد آورد ندارند ونیز درخصوص آلمانی های 
مقیم ایران چنین خواسته اند که باستثنای مأمورین سیاسی سفارتیخانه ها 
وعده متخصصین که وجودشان طرف احتیاح میباشد ودر رشته های‌غیز 
مخابر اتی وجنگی هستند بقیه ازایران خارج شوند . راجم بسایر مسائل 
فیبابت نیز دریادداشتها تذ کراتی داده شد . 
دولت ایران درو آت یادداشت‌های دو تین اتلسن واتحادجه‌اهیر 
شوروی پاسعی داد و در ضمن تقاضا هائی که نموده بود خالی کردن 
یج شپر قزوین - سمنان - شاهرود - خرم آباد دز فول نیز خواستار 
گردید: - 

این‌پاسخ درتاریخ هشتم شپریور تسلیم‌شد ودرتاریخ نهم‌شهر یور 
یادداشت دیگری از جانب دولت انگلستان بدولت ایران رسید و چون 
راجم بألماني های مقیم ایران تقاضاهای تازه‌ای شده بود موضوع‌مورد 
مطالعه قرار گرفت ودر تاریخ پانزدهم شپریور جواب پاسخ ایران به 
یادداشت های دولبین ازجانب نمایندگان دولت اتحاد جماهیر شوروی و 


انگلستان تسلیم گردید که در طی آن ضمن سابر مسائل عدم موافقت 


رت 
راجم بتغلیه شپرهای مورد تقاضاییان وتقاضای بسته‌شدن سفارت آلمان 
وایتالیا ورومانی ومجارستان راموفا نموده وبملاحظه میسر نبودن وسایل 
خروج آلمانیهای مقیم ایران تسلیم آنهارا نیر خواستار شده بودندهیشت 
دولت پس‌ازبررسی این‌پاسخپا مجدداً پاسخی بدولتین انگلیس وشوروی 
داده است ( متن تمام آنها خوانده شد ) . 
جواهرات سلطنتی و پشنوانه اسکناس 

درجلسه روزیکشنبه ۲۳ شپریور ماه مجلس شورای ملی یکی‌از 
نمایند گان راجم‌جواهرات سلطنتی وپشتوانه اسکناس توضیحاتی ازوزیر 
دارایی‌خواستند .گرچه دامن اين قضیه بجلسات‌بمدی مجلس کشیده‌موضوغ 
يك سلسله گفت وگوهای زیاد درمجلس وبیرون گردید وهنوز هم به 
نیتجه روشنی نرسیده است ولی اژحیث اینکه بعداز بیست سال خاموشی 
ولال بودن از طرف یکنفر نماینده درباره دارایی ملت ازوزیر مسئول 
توضیحاتی خواسته شده ازنظر تاریخ دارای اهمیث بوده وشایان اینست 
که درگزارش جپان یادداشت شود . 

کنارهگیری رضاشاه «هلوی ازتاج و تخت ایران 

پیش آمد رو گار رضاشاه پپلوی آنمرد توانا و مقتدری را که 
مدت بیست سال واندی زمام ایران را بدست گرفته شکوه تخت‌جمشید 
و ناج ان را تصاحب نموده واستبداد را در کشور مشروطه باتمام‌معنی 
ادا ماو وتا کر طاقن که عراباغوای از اتهاهی تفا اه 

روژسه‌شنبه ۲۵ شپر یور سه‌ریم‌ساعت بظبر مانده جلسه فوق‌الماده 
مجلس شورای ملی باحضور همه‌وزیران تشکیل گردید . پس‌ازخو اندن 
صورت جلسه پیش آقای نخست وزیر استعفا نامه رضاشاه بپلوی را از 
مقام سلطنت بشرح پائین خواندند . 

من استعفا نامه 

« نظر باینکه من همهٌ قوای شود را دراین چند ساله مصروف 

امور کشور کرده وناتوان شده‌ام حس مبکنم که اينك وقت آن‌رسیده 


و پوس 
است که يك قوه وبنیه جوان تری بکار های کشور که مراقبت دائم 
لازم دارد بپردازد واسباپ سعادت ورفاه ملت را فراهم. آورد بناپراین 
ابور سلطنت را به‌ولیعپد وجانشین خود تفویش کرده واز کار گناره 
نمودم از امروز که بیست وپنجم شپریور ماء ۱۳۲۰ است عموم ملت 
از کشوری ولشگری ولی‌ید وجانشین مراباید بسلطنت بشناسند و آنچه‌ندبت 
بین از پیروی مصالح کشور میکردند نسبت بایشان بکنند 

کاخ مرمر - تهران - بتاریخ ۲۵ شهر یور ۱۳۱۰ 

اینبا گزارشهای دولتی و صورت رسمی پیش آمد است . اما 
قضاباییکه در ضمن این پیش آمدها درهر یکی از شپر های تبریز و 
اردبیل ورضایبه واهواز وخرمشپر ودیگر جاها رخ داده * و دلیریپاییکه 
از نظامیان تا رسیدن دستور عدم مدافعه رخ داده » ومردا نگیهای یکه 
از برخی افسران وسپاهیان و نامردیپاییکه ازبرخی دیگردیذه شده » و 
کشتگانیکه باخون های خود م.ایه سرخرویی تاریخ ایران شده اند » 
داستانپای دیگر یست که باید. يکايك تحقیق شود وبرشته نگارش آید و 
بتاریخ سپارده شود . 

اساسا این پیش آمد صورت بیرونیش بزیان تار یخ آیرانست . 
چرا ناسجیده بآن مقاومت برخاستند ۰ و چرا باين زودی صورت تسلیم 
نشان دادند ؟. داستانی ای که ۳ اسرارش دانسته شود . 

اما رضاشاه ماديديم کسانیکه دیروز در مجالس یا در روژنامه 
ها بیمه اعمال او توصیفپا می سرودند » وبدون آنکه احتیاجی باشد و 
کسی وادارشان کند داد گزافه سرايی میدادنه و همان کسان امروز 
تمام گاهپا را بگردن شاه نامبرده میاندازند بدیپیست ماپییوی ازآنان 
تخواهیم کرد . شرافت انسانی مانم ازاینست ومتانت پیمان اجازه چنان 
رفتاری را نمیدهد وچون مجال گفتگوی بیار هم‌نیست تنها بچند جمله 
اکتفا کرده در میگذريم ۰ 


وا 

کارهاییکه در مدت این بیست سال بامر وادارة این شخس توانا 
در کشور مبا انجام یاته هر يك بنوبه خود کارهای بس بزرگی بوده 
واجرای آنپاشاید ازعبدءٌ هر کسی ساخته نبود ولی اسوس که حرص 
خود خواهی وجنون مال اندوزی همه کارهای آنرا بیروح ساخته ودر 
افراد مردم این کشور عوض قدر دانی حس کینه خواهی ایجاد نموده 
است واز همه بدتر طول مدت استبداد روح مردانگی وشرافت دوستی 
را کشته وببازار چاپلوسی وتعلق رونقی بسزا بخشیده است سألهازحمت 
باید تا دوباره شجافت و جواتبردی وس نوع پروری که از اخلاق 
ویژه ایرانیان است سر سبز وبجای خود برگردد  .‏ 

آییی س وگند اعلیحذرت محمد رضا شاه پهلری 

و 
ظپر مراسم ادای سوگند از طرف اعلیحضرت محمد رضا شاه پپلوی 
در مجاس شورای ملی بس لآمده مطابق اصل۳۹ قانون اساسی خداوند 
وا 9 گرفته و بکلام الله مجید بو نك باد نمودند که تمام هم خود 
رامصروف استقلال ایران نموده حدود مملکت. وحقوق ملت را محفوظ 
و محروس بدارند . 

۳ جنگ آلمان و روس 

در آخر شپر بور ماه دوازدهین هفته جنگ آلمان وروس بایان 
میرسد . در ظرف این یکصد و بیست روز بش ممی از آباد ترین 
خاكك روسیه بدست آلمان افتاده وچندین شهر بزرگ که داراي کارخانجات 
عصده هستند بتصرف آلمان درآمده ویا بعلت محاصره شدن از طرف 
بروی آلمان دولت شوروی از محصول آنها محروم گردیده است با 
همه این آرتش روسیه از بای در نیامده وباهمان عظمت خود باقی و 
هنوز یتوان دولت روسبه را در ردیف دول شکست خورده اروپا 
موب داشت . ۱ 


سوه 

بواسطه نزديك شدن زه‌ستان و رسیدن سرمای سخت ووسیه 
میتوان امید وار شد که رفته رفته اوضاغ میدانهای جنک بنفم روسیه 
تفییر یافته يا لا اقل قوای مپاجم آلءان را متوقف سازد و از طرفی 
چون توقف برای سپاهیان آلمان شکست آنها محسوب میشود مطلمیت 
امورجنگی چنین پیش بینی مینمایند که هیتار پیشوای آلمان نهایت کوشش 
را خواهد نمود ا پیش از افتادن برف موفقیت بزرگی بدست آورده 
دولت افعاد. عداهتی «شوروق: راو آذان تاز که نک نماید. وین عورت 
عدم موفتیت باین کار دست کم چند فقره از شهرهای بزرگه باختری 
آنرا که دارای کارخانجات اسلعه سازی هستند از چنگ روسیه بدر 
آورفه.و نگذارد دورطول: مدت. زنهان .۰ فیرا لیات تور که ترفن 
خواهد شد آرتش زوسیه دو باره نیرو گرفته وتواقصس ودرا از حث 
ابزارهای جنگی مرتفع وبرای نبرد بپار آماده سازد . 

ولیکن در ظرف مدت دوازده هفته جنگ طرز برد سربازان 
روس واز جان گذشتگی آنبا درمیدان جنگ ثابت ومسلم ساخت که 
شکست دادان بآرتش ووسیه و از بین بردن چنیت ملت فداکار سبل و 
ساده نبوده وباین زودی ها میسر نعواهد شداينك چگونگی منطقه‌های 
جنگ اروپای شرقی را درپایان شپریور ماه برای خوانندگان گرامی 
پیمان اجمالا شرح میدهیم ۱ 

یک منطقه فنلافك - در جبپه شمالی فنلاند که تا چندی نسبتا 
آرامش بود در اواخر شپریور نوی آلنمان و فنلاند بمنظور تصرف 
شبه جزیره کولا و مورمانسك مشفول عملیات شدید شده اند . 

در جبپه جنوبی فنلاند یعنی در دوسوی درباچه لاد وکا نموی 
فنلاند توجه خودرا سوی مشرق دریاچه داشته و میخواهد بپر قیمتی 
شده است راه آهن مورمانسك وللین گراد را در نقطةٌ که برود سویر 
ميرسد. قطع نماید هر گاه فلاندی ها باین مقصود خود نایل شوند 


۷ پات 

استفاده اززنندر مورمانسك برای روسپا غرمقدور خواهد بود . 

دوم منطفه لین گراف - طبق اعلاءیه فرماندهی عالی آلمان 
لشگر های موتوریزه آلمان که از طرف واحد های شکاری نبزحمایت 
میشد شپر «شلوسلبورگ» را که درجنوب دریاچه لادو گا واقم است 
تصرف نوده ائد بنابراين حلقه محاصره لین گراد بسته. شده و از راه 
خشگی ارتباط این‌شهر باسایر نقاط روسیه قطم گردیده است ۰ اخیراً 
فشار نروی آلمان دراین جبپه فوق العاده زیاد شده آلمانپا سعی‌دارند 
بپر نعوی شده لئی‌گراد دا پیش از رسیدن زمستان بدست بیاورند تا 
درصورث ادامه جنگ درزمستان نقطهٌ انکایی برای نیروی شبالی خود 
تپیه کرده وراه دریایی بالئيك رابمنظور ی مپمات ونفرات بمیدان 
های جنگ شمالی باز ودردست خود بگیرند . 

پعقیده اهل فن تصرف شپر لنبن‌گراد باوجود جزیره بسیار محکم 
گر و نشتاد که در خلیج فنلانه و در برایر شپر لین گراد واقم است 
بسیار دشوار هیباشد باید آلمانها قبلا دژهای مستصکم گرونشتاد را از 
میان بردارند تا بتوانند بشپر لنین‌گراد دست بابند علی ای حال سقوط 
لئين گراد باین زودی ها میسر نبوده ونایل شدن باين آرزو فدا کاریها 
وقربانیپای زیادی لازم دارد 

منطقه سوم مر کزی ‏ جنگ هاییکه ازهر طرف در این جبپه 
بکارافتاده است بیش ازسایر میه‌انهای جنگ میباشد ثروی تعت‌فرمات 
مارشال تیموچنگو با نهایت رشادت میکوشند بهر قیمتی شده از ناحیه 
گومل مدافعه کرده ونگذارند آلمانی هادراین ناحیه رخنه نمابند زیرا 
درصورت موفقیت آلمانیپا رابطةٌ نیروی مارشال تیموچنکو بانروی بودینی 
قطم شده وهردو نیرو بغطر بزرگی دچار خواهند گردید . 

فعلا نیروی مارشال تیموچنکو پی‌دریی به‌حمله های متقابله مبادرت 
ورزیده وبرجسب خبرواصله ازمسکوشپر «بانیا» ازطرف نبروی تیموچنکو 


مق وه چاست 

یر کر راشقا آ تین 

خبرنگار خبررگزاری انگلیس دربارة نبرد هاییکه درمرکز جبپه 
روسیه جریان دارد چنین اظبار میدارد : 

«میتوان گفت سر نوشت تمام جنگهای خاور در منطقةٌ مرکزی 
تعیین خواهد شد ؛ حتی اکر لئین‌گراد هم سقوط نماید این مسئله در 
موقعیت جنگی و اقتصادی روسیه تأئیر قطعی ندارد سقوط مسکو نیز 
اهر بست علیجده> 

جهارم منطقه جنوبی - علیاتیکه از نیمه شهریور باين طرف 
در جبههٌ اوکرانی شروع شده قسمت مهم آن در شمال و جنوپ شهر 
کیف بوده و ساعت بساعت بشدت آن میافزاید چنانکه آنالیست خر 
نگار خبر‌گزاری انگلیس اطلاع میدهد موفقیت مارشال بودینی صدافم 
او کران بسیار خطر ناك شده است آلمانها در خاور رود دنییر چندین 
مدا حبله بدست آورده ودر عين حال به برزخ شبه‌جزیره کریمه نیز 
نزديك شده اند . 

هرگاه روسبا بژودی نیروی کافی بامداد مارشال بودینی نرسانند 
خیلی احته‌ال داردکه نیروی آلمان درچندین نقطه از روددنبر گذشته 
وبخش مپمی ازنیروی مارشال بودینی را محاصره نمایند . 

شپر اودساهنوز درمحاصره بوده وبارشادت تمام مدافعه مینماید و 
چون از راه دریا و از شبه جزیره کریه نیروی امدادی وابزار جنگی 
وخوار وبار دریافت میدارداحتمال دارد محاصره این شپر بطول‌انجامیده 
وباین زودیها سقوط ننماید . 

ازاخبار میم هفته دوازدهم جنگ اروپای شرقی رفتن دریاسالار 
(ر بدر) فرمانده کل نیروی دریایی آلهان وژنرال ( فول براوخیج)فرمان 
ده نیروی زمینی آلمان بصوفیه پایتخت بلفارستان است : 

مطلمیت امور جنگی چنین حدس میزننه که حضور این دو مرد 


مه 


جنگی آلهان درپایتغت بلفارستان صرفا برای لشگر کشی و حبل نرو 
دردریای سیاء است وگویا آلمانیپا میغواهند باکمك بلفار موضوع‌پباده 
کردن نرو درشبه جزیره کریمه وسواحل قفقاز زا بررسی وعطالعه نمایند 
۴ نطق حرحیل وروذولت 

آقای‌چرچیل خست وزیرانگلیس درنيمة دوم شهریورماه نطفی‌در 
مجلس شورای انگلستان نموده‌وراجم ببلاقات شود بارئیس جمهورامر یکا 
شرحی بیان نموده وچنین گفت 1 

درنتیجه این ملاقات درچپار نکته اساسی توافق نظر حاصل‌شده 
است وسیس بپشت ماده اعلامیه اشاره نموده وخاطر نشان ساخت که نا 
کنون باهر گونه اعلام مقاصد جنگ یا صلح از طرف دولت انگلیس 
مخالف‌بوده واکنون نیز که بایان جنگ فرا نرسیده دراین مخالفت خود 
پایدار است. 

راجم جنگ دراقیانوس اطلس چنین اطپار کرد : 

آمار لفات کشتبپا در دو ماهه ژوبه واوت منتشر نعواهد شد 
زیرا درر ازعقل واحتیاط است که ما اطلاعاتی زود تر از موقع بدشمن 
بدهیم ثادر پرتو آنها بتواند بموفقیت یاعدم موفقیت حیله های جنگی‌خود 
پی برد فقط میتوانیم اين نکته را اطلاغ دهیم که مقدار کشتیهای متفقین 
که درعرض این دوماه بدست دشمن غرق شده تنها يك ثاث بیشتر از 
کشتی های آلمانی با ایتالیایی بوده که زیر دریایی ها وهوا پیما های 
انگلیسی دراین مدت منهدم کرده‌اند . 

نخست وزیرانگلیس شرج مبسوطیراجم به مینهای عادی‌ومغذاطیسی 
آلمانپا که بوسیله هواپیما در آبپای ساحلی‌انگلیس ریخته میشوندصحبت 
کرده واطیینان داد که بامداد هر شبی که اين آلات خطرناك و کشنده 
بآبپای انگلیس ریغته میشودباکمك بیست هزار تن کار گر وبگیزار کف 
ویژه اين کار جمم آوری میشوند . 


سوه 

سیس به‌نیروی تهاجمی آلمان دردریا اشاره نموده وچنین گفت : 

دشمن هنوز عده زیادی زیردریایی وهواپیمای دور پرواز دراختیار 
دارد بطوریکه اگر کمترین تخفیفی درنگاهبانی و کوشش ماروی دهد 
ازنو مارا بدوره سخت گذشته گرفتار خواهد کرد فریب کسانی راکه 
میگویند نزديك است رزم اقیانوس اطلس بسودما پپابان رسد نخواهیم 
خورد . البته ماحق داریم آزهو فقیت هاییکه در نتیجه شکیبایی و کوشش 
بدست آورده‌ايم خرسند باشیم لیکن بپیجوچه نمیتوان پیش بینی کرد که 
در آبنده چه بیش خواهد آمد . 

آةای چرچیل شرحی راجم بحوادث عراق واوضاع سوریه سخن 
رانده ودرموضوع پیش آمد ایران که علت حقیقی این پیش آمد راکاملا 
روشن میسازد چنین گفت : 

من شكث ندارم که مجاس اقدامات بالنسبه شدیدی را که‌ما دراین 
مورد درست شمرده و بکار بسته‌ايم تصویب خواهد کرد بر اثر تصرف 
ايران ما خواهيم توانست خود را بجناح ارتش شوروی رسانیده نیروی 
زمینی و هوایی خودرا دراین میدان داخل کار زار کنیم بااشفال ایران 
مانع تاژه‌ای درمقابل پیشرفت نازیپا بسوی‌خاور بوجود آمده وبدینوسیله 
تم انسته‌ایم هزاران میل اراضی کشور هندوستان را ازبلای جنگ»حفوظ 
نگاهدار یم اکنون جبپه متفقین صورت هلال بزر گی را دارد که‌از(آسپتز 
بورك) دراقیانوس منجمد شماليی تاطبرق درصحرای افریقا ممتد است و 
آن قسمت اژاین جبپه که متعاق‌باست توسط ارتش انگلیس‌وامپرانوری 
آن که هرروز بیش‌از روز پیش ازراه‌دریا ازانگلیس وامر یکاوهندوستان 
واسترالیا ساز وبرک ومپمات وغوار وبار در یافت میکنند نگاهداری 
خواهد شد . 


ی 
کشی بایران را روشن می‌گرداند . دولت انگلیس برای اجرای نقشه 
جگی شود تصرف این کشور را لازم داشته و بآن اقدام کرده . 
یقرت شرف که خواه وناخواه روی راده جای شکایت و ناله نمی 
باشد . فقط چای فا ایئست که این مقصود هسایه نرومند ی 
وخونریزی هم انجام توانستی یافت . در اینجاست که نتیجه استبداد و 
دیکتاتوری روشن میگردد . دراینجاست که نمونه ای ازسر توشت تاسفن 
انگیز یکتوده درمانده ونابالغ بجلو چشم می‌آید . توده‌ای که دارای 
رشد نیست ورشته اختیار دردست خودش نمی‌باشد ازاین گزندها مصون 
نتواند ماند . 

هرچه هست ماباید از گذشته عبرت گوديم هو که فرصتی 
بدست آمده بکوشیم ويك دسته شایسته وصالحی ازمیان توده بر انگيزیم 
تابتوانند پشتیبان مشروطه وقانون‌اساسی بوده آنهارا نگه‌دارندوبار دیگر 
راه بباز گشت ایکا تووی: دنه 

ملاحظه کنید مااين تدر صدمه کشيده ایم ودر خانمه شرعنده 
وسرافکنده نیز میباشم وهیه امردمان: مارا انعقیر ای کنند. ویدمی .کو رنفه 
11 اینها جزنتیجه آنست که رشته اختیار را دردست خود نداشتيم ؟. 
آبا جز نیجه آنست که نمایندگانی در پارلمان می نشتند که بایستی 
هر قانونی را چشم بسته بتصویب رسانند وبپر امری اطاعت نمایند ؟؛.. 
آیا این‌جز نتیجه آنست که هرکاری در برده میرفت وما قدرت چون و 
چرانه داشتیم ۶ اکنون باید بکوشیم و نگذاریم چنان وضعی دو باره 
پیش آید . 

این گفته بسیار راست است که هر مردمی شایسته حکومتی‌است 
که دارامیباشد .ما با این اخلاق واعمال جزشایسته چنان حکومتی نبودیم 
وباید بکوشیم اخلاق واعمال خودرا تغییر دهیم . 


۴۳ 
#ی. 

گفتار «امروژ چه باید کرد؟.» که دراین شماره بچاپ رسیده و 
زاقی ای کوقش ار ان وده قه. که هراد ادن 
تبران و دسته دیگرعن افو ریز آن.رابایرقه اند + آنان هنن کفتان 
وا سا کازن ای ,وشانده انب ویر ان که روت تایه اه فا اک 

برای کوشیدن ونتیجه برداشتن یگانه زاه همست . ق. کین که 
گفتار رانيك بعواند ویندیشد خواهد پذیرفت که بپترین راه ایشست. 

اکن خی هاق دنر فقو کناشی» خواستاز. کرفتت. که 
این راه را پذیرند ودست بهم داده بکوشند بپتر است کار شود را 
نع کر دفتر پیمان آگاهی دهند که پیوستگی درمیان باشد ونوشته 
های دیگری برایشان فرستاده شود . هرچه همدستی بیشتر نتیجه پیشتر 
خواهد بود . 

میدانیم کانی خواهند پرسید : آیا راه پیمان چه خواهدبود .. 
می‌گويم : راه پیمان بحال خودهست واین کار با آن ناساز گار نیست. 
ماهمیشه گفته ایم : دین وسیاست وتمدن ودانش همه بپم بسته است و 
همگی برای يك خواست میباشد. همچنین گفته ایم : ما باید درگام نعست 
بایران پردازيم . 

پیمان برای سراسر جهان می کوشد و يك میدان بسیار پپناور 
تری را برای کوششهای خودباز کرده . چیزیکه هست اینها ما را از 
ناد کعور خونمان بکانه تشوافد دافت ۰ وآنگاه این کوشش, شرت 
پیمان را نیز تندتر خواهد گردانید. 

مادر چند شماره از این زمینه هاسخن خواهیم راند . ولی این 
همیشگی نیست وباز برسر گفتارهای خود خواهیم رفت . 


سال‌هفتم مهر ماه۱۳۲۰ 


بهبای سالانه ۵۰ ریال 


شماره چهارم 


جایگاه دفتر : آخر خیابان شاپور کوچه علابی خانه آقای کسروی 


فرهنك پیمان 


کل ۱۳۳ 
سپهر طبیعت کوهر 
پنچگانه دریافت ) 
ناسوسان 
سزا جایز 
۳ نابکار 
سهش احساس( نچه‌از خشم 
وخشنودی‌وماننداینها رسمه 
در دل بیدا شود) ناسر | 
سگه (صده) رن نهادن 
سکالبدن شور کردن او دد 


شدسیدن_. دیدن با ششدن با نماسدن 


دست ساییدن باچشیدن بابوبیدن نیاش 


غذغن تا کید نتوانستنی 
فرهیختن تربیت لردن همداستان 
فرهنگ فزاشست ۴ ات هماورد 
فرهیدن وح ی کردن جر 2 
فرمودن ‏ امر کردن همکان 
کاچال اثاث خانه هوش‌داشتن 
کرفه ثواب هوشدار انه 


گرا یل ورجاو ند 


اصل» ذات » جواهر 
تاباندازه؟ ناسنجده 
مونث 
بر خلاف انتظار 
آنکه تکار تباید 
مذ کرو 
ناچایز 
قراردادن»شرط کردن 
وعده ( نه مزده ( 
خدا را خواندن 
دعا 
مور« 
موافق 

ت 
هم صف * مرتبه 
عموم 
نوجه کردن 
با توجه 


مقدس 


